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نسـل جـديــد اطــلاع       :  ايســکــرا
چـنـدانــي از پــروسـه تشـکـيــل حــزب               

نشـريـه   .  نـدارد  کمونـيـسـت ايـران را           
ايسکرا مي خواهد تشکيـل حـزب و       

سير وقايع و رويدادهـاي آنـدوره را از         
نســل  زبـان کــادرهـاي اصــلـي آن بـه               

براي اين مـنـظـور      . جديد معرفي کند
با نسان نودينيان از کادرهاي مـقـطـع    
تشکيل حزب کمونيـسـت ايـران پـاي         

با تشکر از شما کـه    . گفتگو نشستيم
در اين مصاحبه شرکت کرديد اولـيـن   

ضـرورت تشـکـيـل       :  سئوال اين اسـت   
حزب کمونيـسـت ايـران در شـهـريـور             

 بر اساس چه نيازي بود؟ ٦٢ سال 
از تشکيل حـزب    :  نسان نودينيان

کمونيست ايران نـزديـك بـه سـه دهـه              
ارزيابي هاي من مربوط به .  ميگذرد

چهره اين حزب اکنون بـه  .  آندوره است
لحاظ سياسي و فكري کـامـلا تـغـيـر        

عليرغم ارزيابي هاي امروز مـا  . کرده
به نظر من بررسي سياسي و تقويـمـي   
تشكيل حزب كمونيست ايران امـروز    

ــت دارد                 ــي ــم ــراي نســل جــوان اه . ب
تشكيل حزب كمونيست ايران نتيجـه  
ــه                 و مــاحصــل يــك دوره چــنــد ســال
مباحث مهم تـئـوريـك ــ عـمـلـي در                

. جنبش كمونيستي و چپ آندوره بـود 
نــتــيــجــه فــائــق آمــدن مــاركســيــســم          

 نگاهي به تاريخچه حزب کمونيست ايران و کومه له
 مصاحبه ايسکرا با نسان نودينيان

 
 
 
 
 
 
 

با تاسف فراوان مطلع شديم بـهـار   
زندي بعـد از چـنـد مـاه مـواجـهـه بـا                   

 ۲۶ بــيــمــاري ســرطــان روز جــمــعــه              
سـالـگـي در         ۲۶ اسفنـدمـاه در سـن          

ميان غم و اندوه خانواده، بسـتـگـان و      
دوستانش در سنندج جـان خـود را از         

بـهـار زنــدي شـخـصـيـتــي           .  دسـت داد   
مبارز و انقلابي و چهره اي محبوب و 

 پيام تسليت بمناسبت درگذشت بهار زندي  
 

 ۳ صفحه  
 !درصدي ها ۹۹ ميثاق جهاني 

 بيانيه کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران

در آمــريــکــا   "  جــنــبــش اشــغــال   ”  
مردم سراسر جهـان را بـه اعـتـراضـي            

در ايــن    .  جــهــانــي فــراخــوانــده اســت       
فراخوان از جـهـانـيـان خـواسـتـه شـده               

كـار را تـعـطـيـل           است كه در اول مه   
در آن    به خيابانـهـا بـيـايـنـد و           كنند و

 :چنين آمده است
ــه        "   ــار     ۲۰۱۲  روز اول مـ ، کـ

کـلاس درس تـعـطـيـل          .  تعطيل است
رفتن به خـريـد و مـراجـعـه بـه               .  است

بانک و هرگونه داد و سـتـد تـعـطـيـل             
ساکنان کره زمين خيـابـان هـا         . است

 .را به تسخير در مي آورند
و "  اشـغـال لـس آنـجـلـس          "جنبش 

از )  در آمـريـکـا     " ( اشغال لانگ بيچ" 
هم اکـنـون تـمـام مـردم جـهـان را بـه                   
تدارک برپايي يک اعتـصـاب جـهـانـي        

 فراخوان جهاني اول ماه مه

 پيام تبريک حميد تقوائي به مناسبت نوروز 
 فرارسيدن سال نو را به همه مردم آزاده ايران تبريک ميگويم  

 

 را   ۹۱ ايسکرا فرا رسيدن سال 
 .به همه مردم آزاده تبريک مي گويد

 به اميد تحقق آزادي و يک دنياي بهتر

چندي پـيـش نـوشـتـه اي بـه قـلـم                 
بـحـران   " اميد آذرخش، تحـت عـنـوان        

ــويــت و مشــروعــيــت در حــزب                   ه
در سـايـت كـردي      "  دمكرات كردستان

چاپ شده بود كـه نـگـاهـي بـه            "  بيان" 
اصطلاح دارد بـه بـحـران هـويـتـي در               
حــزب دمــكــرات كــردســتــان، شــاخــه         

حزب دمكرات كردستان ايران و  
 تهديدات اخير جنگي
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615شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

 ۱ از صفحه 
انقلابي بر موانع فكري ــ سـيـاسـي و           
عملي گرايشات غالب در چـپ ايـران       
كــه خــود را در شـــكـــل گـــرايـــش                   
پــوپـــولــيـــســتـــي و خــلـــق گـــرايـــي              

بـروز  )  سوسياليسم خـرده بـورژوايـي     ( 
نقد مبانـي فـكـري ايـن         .   ميداد، بود

گرايشها اساسا و بشـكـل مـنـحـصـر             
ــحــاد مــبــارزان                 ــردي تــوســط ات ــف ب
كمونيست و منصور حـكـمـت پـيـش        

كنگره هاي سوم كومه لـه و      .  ميرفت
كنگره اول اتحاد مبارزان كمونـيـسـت    
پروسه تشكيل حزب و برنـامـه حـزب      

بررسي و بـازخـوانـي      .  را تسريع كردند
دسـتـاوردهـاي تـئــوريـك كـنـگـره اول               
اتحاد مبارزان كمونيست در هـمـيـن        

اميـدوارم در يـك       .  رابطه اهميت دارد
فرصت مناسب بـتـوانـيـم بـه جـوانـب            
تئوريك ـ عملي اين كنگره كه به نـظـر   
من در سير تشكيل حزب كمونيـسـت   
ايران و روشن كردن پراتـيـك عـمـلـي ـ          
كمونيستي در جنـبـش كـمـونـيـسـتـي           
ايران را روشـن و صـريـح بـيـان كـرد،               

رجـوع نسـل جـوان بـه ايـن              .  بپردازيم
ادبيات براي شناخت پايه اي امـروزي  
از كمونيسم معاصر بسيار ضروري و   

من خوانندگان ايسـكـرا   .  حياتي است
را بـه مــراجـعـه بــه سـايـت مـنـصــور                  
حكمت و مطالعه مجـدد سـخـنـرانـي        
هاي منصور حكمـت در ارتـبـاط بـا           
كنگره اول اتحاد مبارزان كمونـيـسـت    

تشـكـيـل    .     تشويق و دعوت ميكنم
حزب كمونيست ايران اتـفـاق مـهـمـي        

. اســت      ١٣٥٧ در بـعـد از انــقـلاب            
تشــكــيــل ايــن حــزب و ضــرورت                   
دستيابي طبقه كارگر و كمويستها بـه  
حزب كمونيست در بطـن رويـدادهـاي      

بـه عـرصـه         ١٣٥٧ جهاني و  انقلاب 
من ايـنـجـا    .  مبارزه طبقاتي رانده شد

يك پاراگراف از سـخـنـرانـي مـنـصـور          
حكمت در كنگره سوم كومه له را كـه  

ايـن     ١٣٦١ در ارديبهشت ماه سـال      
كنگره برگزار شده است را ميـاورم تـا     
بتوانيـم مسـائـل اسـاسـي پـيـشـاروي               
طبقه كارگر و كمونيستها را توضيـح  

انقلاب  ايران از همان پـيـش     « بدهيم 
از قيام از نقطه نظر کار کمونـيـسـتـهـا      

آن ويـژگـى     .  يک ويژگى خـاص داشـت      
اين بود که در حـالـى کـه چـه از نـظـر               
نظرى و چه از نظر عملى، چه از نـظـر       
تئوريک و چه از لحاظ شرايط عينـى،  
انقلابى بـود کـه نـمـيـتـوانسـت بـدون                 
رهبرى طبقه کارگر به پيـروزى رسـد،     

اى مـتـشـکـل          طبقه کارگر خود طبقه
نبود و حزب کمونيستى که منافـع او    

را در ايـن انـقـلاب نـمـايـنـدگـى کـنـد                 
. و هنوز وجود نـدارد     -وجود نداشت 

انقلاب زنده است و براى حياتش نيـاز  
به تشکيل حـزب کـمـونـيـسـت دارد،             
نياز به تشديد مبـارزه کـمـونـيـسـتـهـا           
براى کسب رهبرى جـنـبـش انـقـلابـى           
دارد و در عـيـن حـال از هـمـه ايـنـهـا                 

بـايـد فـکـرى بـه حـال             .  محروم اسـت   
بـايـد در عـيـن حـال بـه               .  مساله کـرد 

مسائل يک انـقـلاب زنـده و مـوجـود            
پاسخگو بود و هم ابزار پاسـخـگـويـى     
بـه مسـائـل ايـن انـقـلاب بـه مـعـنــى                    
واقعى کلمه، يعنى حزب کمونيـسـت،   

اين آن ويژگى است کـه  . را بوجود آورد
هـاى مـا        مهر خود را به تمام فعاليت

. در سه سـال گـذشـتـه کـوبـيـده اسـت                
داشتن حزب لازمه پـاسـخـگـويـى بـه           
مسائل انـقـلاب اسـت، امـا انـقـلاب             
خود بدون پرولتـاريـاى مـتـشـکـل بـه            

. پيش ميرود و نيازمند رهبرى اسـت 
بايـد  .  چه بايد کرد؟ پاسخ واضح است

اين دو وظيفه، يعنى پاسخـگـويـى بـه       
مسائل مـوجـود انـقـلاب و وظـيـفـه                 
ســاخــتــن حــزب را هــمــزمــان و در                 

هاى متکى به هم به پيـش بـرد      پروسه
و از دست آورهاى هر فعاليت در هـر      

هـا بـراى پـيـشـبـرد              يک از اين عـرصـه  
. مبارزه در عرصه ديگر استفاده کـرد 

مساله حزب مشکل ما بوده اسـت و    
به اعتقـاد مـا تـا ايـن مسـالـه را بـه                    
معـنـى واقـعـى کـلـمـه حـل نـکـنـيـم،                     
نميتوانيم از پيـروزى کـامـل و تـمـام            
ــت                ــبـ ــقـــلاب صـــحـ ــن انـ ــار ايـ عـــيـ

تشکيل حـزب کـمـونـيـسـت          . »کنيم
ايران نقطه عطف مهم و تعيين کننـده  
اي در بطن اوضاع سياسي آن سـالـهـا      
و در اوج ســـرکـــوب انـــقـــلابـــيـــون                

بـراي  .  کمونيست و آزاديخواهـان بـود    
بـه   .   طبقـه كـارگـر امـري مـهـم بـود               

نيازهاي جنبش انقلابـي در آنـدوره و         
ساختن آلترناتيو در مقابل حكـومـت   
و تمام آلتـرنـاتـيـوه هـاي بـورژوايـي و              
خــرده بــورژوايــي و از نــظــر تــامــيــن             
رهبري پرولتاريا در جنـبـش انـقـلابـي        

مـن امـيـدوارم      .  اهميت حياتي داشت
بتوانيم در آينده نزديك يك بـازخـوانـي    
كــامــل از پــروســه تشــكــيــل حــزب              
كمونيست ايران را از طريق شفاهـي و    
كتبي به منظور آشنايي بيشتـر نسـل     
جوان و به منظـور تـهـيـه يـك مـنـبـع               
قابل اتكا در مورد حزب كمونـيـسـت    

ايــن يــك كــار      .  ايــران را ارائــه دهــيــم       
نسبتا سخت است و در حـوصـلـه ايـن       

كاري است كه بـايـد     . مصاحبه نيست

تمـام مـقـدرات و تـمـام لـحـظـات آن                   
رويداد را از آغاز تـا تشـكـيـل حـزب            
كمونيست ايران و سپس جدائي ما از   

 . اين حزب را در برميگيرد
در مورد گدشـتـه کـومـه       :  ايسكرا
كدام اتفاقات ملـمـوس از     !  له بگوييد

نقطه نظر جامعه و مردم بـا تشـكـيـل       
حزب كمونـيـسـت ايـران در سـازمـان             
كردستان اين حزب يعني كومه لـه از      
نظر شما مهم بودند و ارزيـابـي خـود          

 شما از آن تاريخ چيست؟
اجازه مـيـخـواهـم     :  نسان نودينيان

مختصرا و كوتاه در مورد گذشـتـه و     
سرنوشت سياسي اين سازمان نكاتـي  
براي خوانندگان عـزيـز ايسـكـرا بـيـان           

در مـحـل زنـدگـي و فـعـالـيـت                 .  کنـم 
سياسي ما مريوان و  سنـنـدج مـا از        
طريق تعـداد زيـادي از رفـقـا بـا يـك                 
سازمان مخفي زيـر زمـيـنـي اول بـه              

و سـپـس كـومـه لـه            " تشكيلات"اسم 
من شـخـصـا تـا مـقـطـع              .  آشنا بوديم

شروع مبارزه مسلحانه بـا كـومـه لـه         
رفـقـايـي    .  ارتباط تشكيلاتي نداشـتـم  

از محفل ما از جمله رفقا فاتح شـيـخ     
و عطا رستمي بـا كـومـه لـه آشـنـا و               
مدتي بـا ايـن تشـكـيـلات فـعـالـيـت                  

اين تنـهـا امـكـانـي        .  مشترك داشتند
بـود كـه مـا بـا ســابـقـه كـومـه لـه و                        
مباحث ايـن تشـكـيـلات آشـنـا شـده                

رفيق ايرج فرزاد در مصاحـبـه   .  بوديم
بسيار غني و پر محتوايش در مـورد  
شكل گيري كومه له در مصاحبـه بـا     

فـكـر كـنـم       ( سايت اينترنتي اشـتـراك     
شـمــا هــم در يــكـي از شــمــاره هــاي                 
ايسكرا اين مصـاحـبـه را بـازتـكـثـيـر             

جـوانـب بسـيـار دقـيـق از             )  كرده ايـد   
حيات سياسـي كـومـه لـه را نـوشـتـه                

مراجعه به اين مصـاحـبـه كـار         .  است
من و خوانندگان نسل جوان را سـهـل       

دوره هاي معيـنـي   .  و آسان كرده است
از اوضاع سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي در              

. سرنوشت كومه له شـريـك بـوده انـد          
يـك     ٥٧ كومـه لـه قـبـل از انـقـلاب                 

سازماني در چهارچوب چپ راديـكـال   
قطب بنديهـاي درونـي     .  چپ ايران بود

ايــن چــپ و اوضــاع بــيــن الــمــلــلــي                
كمونيسـم زمـان خـود را مـنـعـكـس                

يكـي از مـبـاحـث سـيـاسـي              .  ميكرد
آندوره مرزبندي اين سازمان با خط و   

كومه له مـعـتـقـد     .  مشي چريكي بود
اكـثـريـت    .  به فـعـالـيـت تـوده اي بـود            

عظيـمـي از روشـنـفـكـران كـردسـتـان                
بويژه در سنندج و مريوان تحت تاثيـر  
ــه                      ــوده اي روان ايــن خــط و مــش ت
روستاها ميشـديـم و آگـاهـانـه شـغـل              
آموزگاري كه آنموقع در خـط تـمـاس        

مستقيم با توده ها بـود را انـتـخـاب           
ايـن دوره اي از حــيــات           .  مـيــكــرديـم  

تشـكـيـلاتـي     .  سياسي كومه له اسـت   
طرفدار زحمتكشان و بـا مشـي تـوده        

و بـه لـحـاظ  سـيـاسـي طـرفــدار                  .  اي
اين دوره را مـيـتـوانـم تـا دوره            .  مائو
بـا قـيـام      .  نامگذاري بـكـنـم      ٥٧ قيام 
و تحرك توده اي در ايـران كـومـه         ٥٧ 

. له بطور وسيع و علني به ميدان آمـد 
در سنندج و مريوان به نيـروي اصـلـي      
و قطب اصلي و جدي جامعه تـبـديـل      

محمل جمع كردن طيف وسيعـي  .  شد
بـه مـرور     .  از چپ راديكال جامعه شد

مسائل عملي ـ سيـاسـي مـوجـود در         
كردستان چهره كومه له را كردستانـي  

بــا آغــاز ســركــوب كــردســتــان،        .  كـرد 
مساله ملي و مبارزه براي حق تعيين 
ســرنــوشــت بــعــنــوان يــك كشــمــكــش         
ــعــنــوان يــك ســنــت                اجــتــمــاعــي و ب
مبارزاتي و اعتراضي كومه له و كـل    
چپ در كردستان را تحت تاثـيـر قـرار      

و ما به مرور چهارچوب سياسي .  داد
و فكـري مـعـيـنـي را در ارتـبـاط بـا                   
مساله كرد و حق تعيين سـرنـوشـت و      
خودمختاري را در سـنـت مـبـارزاتـي        

نـاسـيـونـالـيـسـم و          .   خود وارد كرديـم 
سنت ناسيونالـيـسـتـي در سـرنـوشـت            

اشاره اي كلـي بـه     .  كومه له سهيم شد
گذشته كومه له از اين زاويـه ضـروري     
شد كـه خـوانـنـده بـتـوانـد بـا احـاطـه                   
بيشتري به جايگاه حزب كـمـونـيـسـت      
ايران و تاثيراتش بر كومه لـه را درك        

هم اكـنـون بـرداشـت و روايـات              .  كند
بسيار متفاوتي از گذشتـه كـومـه لـه         

ــود دارد     ــان          .  وجـ ــازمـ ــارج از سـ خـ
كردستان حـزب كـمـونـيـسـت ايـران ـ                 
كومه له، سازمان و دارو دسـتـه هـاي      
مختلفي تحت نام كومه له هم وجـود    

هـر كــدام سـعــي مــيـكــنــنــد،           .  دارنـد 
موجوديت به اصطلاح حـقـانـيـت دار         
خود را به كومه له  از بـدو تـاسـيـس             

تعريـف و روايـات مـا          .  مربوط كنند
. هم با آنـهـا كـامـلا مـتـفـاوت اسـت                

بررسي تاريخي و نشان دادن مقـدرات  
كومه له قبل از تشكيل حزب و بـعـد     
از آن با تيزبيني تمام توسط مـنـصـور    

دربـاره  »حكمت در كتابـي بـا تـيـتـر            
فعاليت حزب در كردستان ــ اسـنـادي      
از مباحثات دروني حزب كمونيـسـت   

در سايت منصور حـكـمـت     «كارگري
ــرس اســت           ــل دســت ــاب و حســيــن     .  ق

كـتـاب   )   حـه مـه سـور       ( مرادبيـگـي     
ــبــري بــا                      ــنــاد و مــعــت ــابــل اســت ق

تاريخ زنـده کـردسـتـان، چـپ و            »تيتر
. را منتشر كرده اسـت  «ناسيوناليسم

اين  کتاب هـم مـنـبـعـي اسـت بـراي                

ابراهيم عـلـيـزاده      .  آشنايي با كومه له
سال له گـه ل ئـبـراهـيـم            ٣ »هم کتاب 
. سال با ابراهيم عليـزاده ٣  «عه ليزاده

ايـن  .   را اخـيـرا مـنـتـشـر كـرده اسـت              
اكـنـون بـه      .  كتاب هم يک منبع اسـت   

جواب سوال شما در شكـل مشـخـص      
 .  تري ميپردازم

مـن هـمـراه جـمـع وسـيـعـتـري از                  
رفقاي كومه له جزو اوليـن واحـدهـاي      
نظامي ـ سياسي كومه له در جـنـبـش    

ــه اصــطــلاح         ــاومــت اول    " ب در "   مــق
فـرهــنــگ،  .  جـنــوب كــردسـتــان بــودم      

اخلاقيات، سواد تـئـوريـك و اشـراف           
سياسي  و بويژه جـايـگـاه اجـتـمـاعـي          
كومه له برايم بسيار آشنا و  ملـمـوس   

ما يکبار در مقر مرکزي ناحـيـه   .  بود
  «گـوگـجـه   »مريـوان و در روسـتـاي            

روز جمهوري مهاباد  «ريبندان»دوم 
ــتــيــم         ــراي مــردم       .  را جشــن گــرف و ب

سنت و جشـنـي كـه        . سخنراني کرديم
ــرات و                    ــكـ ــزب دمـ ــه حـ ــالـ ــر سـ هـ

بـا  .   ناسيوناليستها برگزار ميـكـنـنـد    
شروع مبارزه مسلحانه و دور شدن از   
شهرها سنت هاي ناسيـونـالسـيـتـي و        
عادتهاي سنت پـيـشـمـرگـايـه تـي بـر             
فعاليت، اخلاقـيـات و رابـطـه مـا بـا               
مردم با قدرت بيشتري شريك زندگـي  

رابطه ما با كتاب و مطالـعـه   .  ما شد
بــا دنــيــاي بــيــرون و بــا رويــدادهــاي              

. جامعه بويژه در شهرها ضعيـف شـد    
با شهر و مناسبات آن بـيـگـانـه و از             
رويــدادهــاي آن و رشــد جــمــعــيــت و              
مناسبات طـبـقـاتـي دور و بـي نـظـر                

نسل جوان كارگر و نسل جـوان  .  بوديم
دانشجو با فرهنگ سياسي متفاوتـي  

ما بعنوان يك سـازمـان     .  رشد ميكرد
سياسي با موقعيت مناسب تـوده اي    

. براي آنها حرفي و صحبتي نداشـتـيـم   
در سوخت وساز و مسائل گرهي آنهـا  

. سـهــمــي حــتــي ضـعــيــف نـداشــتــيــم           
ناسيوناليسم كرد در سرنوشت كـومـه   
لــه بــه طــرق مــخــتــلــف در عــرصــه                
سـيــاســي، رابــطـه مــا بــا شــهــرهــا و               
سنتهاي رايج و عـقـب مـانـده بـويـژه               
نحوه مبارزه مسلحانه، برخورد ما به 

فـعـالـيـت     .  مساله زنـان، شـريـك بـود          
نظامي ما متاثر از شيـوه هـاي رايـج        

تـعـدادي از     .  در اتحاديه ميهنـي بـود    
مـا از كــادرهــاي شــنـاخــتــه شــده در              
مريوان بوديم، اما تـحـت تـاثـيـر ايـن           
سنت اسمـهـاي مسـتـعـار بـراي خـود              
انتـخـاب كـرده بـوديـم كـه ايـن خـود                   
داستان خنده دار و در عين حال سـوال  

. برانگـيـز در مـيـان مـردم شـده بـود                 
پـيـشـمـرگـايـه       " تحت تاثير اين سـنـت     
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روستاهـا  .  از مردم طلبكار بوديم"  تي
و مسائل حاشـيـه اي تـر جـامـعـه در               

در واقـع    .  مركز مشغوليات ما بودند
همه چيز كومه له نيروي نظامي شـده    

باور و عطف توجه به تـحـولاتـي      .  بود
كه جـنـبـش كـارگـري طـي مـيـكـرد،                  

 . وجود نداشت
كومه له يـك سـازمـان انـقـلابـي              
ــود ــعــي از                .  ب ــار وســي ــف بســي طــي

كمونيستها و انـقـلابـيـون راديـكـال و             
مـحـبـوب در صـفـوف ايـن سـازمــان                

ــقــلاب       .  بــوديــم ــوع           ٥٧ بــا ان هــر ن
راديـكــالــيــســم انــقـلابــي در جــامــعــه           

. کردستان با كومه له تداعـي مـيـشـد      
در دوره چند ماهه اي که در شـهـرهـا        

مـريـوان،   حضور داشتيم در سـنـنـدج،      
سقز، کـامـيـاران و بـوکـان کـادرهـاي              
کومه له در امـور حـاکـمـيـت و اداره              
شهرها نـقـش مـوثـر و سـازمـانـده را                

بدون اغراق مـحـبـوبـتـريـن و         .  داشتيم
كارآمدتـريـن كـادرهـاي كـمـونـيـسـت               

. شهرها در ارتباط با كومه لـه بـودنـد     
قدرت سازماندهي و اداره جـامـعـه و        
راديكاليسم در مقابل سرمايـه داران،    
فئودالها كه سرمايه گرانبهـايـي بـراي      
جـنــبــش چــپ بـود در ايــن ســازمــان               

كومه لـه سـازمـانـي در حـال              .  بودند
جوانـان راديـكـال و چـپ و             .  رشد بود

معترض و زنان به  اين سـازمـان مـي        
بـخـشـهـايـي از رهـبـري و              .  پيوستـنـد  

كادرهاي كومه له براي خارج شـدن از    
وضعيتي كه در آن قرار داشـت تـلاش     

جواب به مسائل پـيـشـارو      .  ميكردند
برايش ديگر خارج از گـريـز و ايـجـاد             

در .  شـده بـود    "  پيشمرگايه تي"فضاي 
گوشه اي ديگر از جغرافياي سـيـاسـي      

ــانــي در حــال            ٣ احــزاب خــط        جــري
شكوفايي بود، به مسائل تـئـوريـك و      
سياسي آندوره جوابهاي ماركسيستـي  

يك جـريـان بـالـنـده ـ          . و روشن ميدداد
اتحاد مبارزان كمونيست ــ  در نـقـد            

موجود كه هيچ ربطـي بـه     "  كمونيسم"
كمونيسم نـداشـت تـوجـه بسـيـاري از             
كمونيستها و كارگران و سـازمـانـهـاي     

از كومـه لـه تـا رزمـنـدگـان و                ٣ خط 
. پيكار و آرخـا را بـخـود جـلـب كـرد                

ــهــاي                طــرفــداري از جــزوات و كــتــاب
منصور حـكـمـت و اتـحـاد مـبـارزان              
كــمــونــيــســت در صــفــوف اعضــا و              
كادرهاي كـومـه لـه هـر روز بـيـشـتـر                 

دسـت  ....  كتاب اسـطـوره و       .  ميشد
بـدســت در مــيــان اعضــا و كــادرهــا              

در نتيجه پروسه تماس بـا ـ    . ميگشت
اتحاد مبارزان كمونيسـت ــ شـروع و          

در كــنـگــره ســوم كــومـه لـه بـرنــامــه                
مشترك كومه لـه و اتـحـاد مـبـارزان            
كمونيست ـ برنامه حزب كـمـونـيـسـت      

تشـکـيــل   .   ايـران بـه تصـويـب رسـيـد            
حزب کمونيست ايران نـقـظـه عـطـفـي           
جدي در فعاليت کومـه لـه در سـطـح           

ــوجــود آورد              . ســراســري و مــحــلــي ب
برخورد به مساله زنان و ايجاد سنـگـر   
آزاديخواهي از حقوق برابـري جـنـبـش       

سـنـت عشـيـره اي و           .  زنان عوض شد
مذهبي حزب دمكرات در قبـال زنـان     
كــه وظــايــف آن هــا را در جــنــبــش                  
كردستان خـدمـات پشـت جـبـهـه اي                
نظير پختن غذا و امـورات خـدمـاتـي       
تـعـريـف مـيـشـد،  در كـومــه لـه در                     
اشكال مختلف بازتاب معين خود را   

ــردن ايــن                .   داشــت ــد و رســوا ك نــق
سياستهاي ارتجاعي با تشكيل حزب 
كمونيست ايـران در شـكـل شـفـاف و              
روشني بازتاب سياسي ــ اجـتـمـاعـي          

مــوقــعــيــت زنــان و       .  خــود را داشــت     
مسئوليت هاي آنها در امور سيـاسـي   

توجه به كارگـر و    .  و نظامي تغير كرد
شهرها، شـنـاخـت از سـوخـت و سـاز               
جنبش كارگري، شـنـاخـت از مـراكـز            
كار و مناسبـات كـارفـرمـا، دولـت و            
كارگر كه تا قبل از تشكيل حـزب در      
حاشيه مشغوليات كومه له بـود، بـه       
راس مشغوليات و اقدامات عمـلـي ـ     
تشكيلاتي و سياسي در عرصه توجـه  
به شهرها و طـبـقـه كـارگـر و دخـالـت              
موثر  و بـا فـوكـوس هـاي مـعـيـنـي                   

نقد گرايشات درون طـبـقـه    . بيشتر شد
كـارگـر، عـطـف تـوجـه بـه رهـبـران و                    
فعالين كارگري و تـلاش بـراي جـلـب           
آنها به حزب بـا رشـد مـعـيـنـي ديـده                

برگزاري مراسم هـاي اول مـاه       . ميشد
مه در شهرهاي كردستان و بـويـژه در         

بـبـعـد       ١٣٦٤ سنندج كه از سالهـاي    
ابراز وجود طبقه كارگر با مـطـالـبـات     
سياسي ـ اقتـصـاديـش را در صـحـنـه             
اجتماعي به نمايش گذاشت، با كومـه  
له و گرايش كـمـونـيـسـتـي ــ كـارگـري              

تـوجـه خـوانـنـدگـان         . ( تداعي ميـشـد  
اول مـاه    " ايسكرا را به خواندن كـتـاب     

كه من در جمعبندي "  مه در كردستان
مـــراســـم هـــاي اول مـــاه در ســـال                   

ميلادي منتشر كرده ام، جلـب  ١٩٩٨ 
ايـن كـتـاب در سـايـتـهـاي              ".  ميكـنـم  

مبارزان كمونيست و كـارگـران ايـران          
 ).قابل دسترس است

نكات و مسائل زيادي از قـبـيـل        
تــبــلــيــغ پــروســه در مــورد مــذهــب،            
ســيــاســت ســازمــانــدهــي در مــيــان             

كارگـران، زنـان و جـوانـان، بـر خـورد                 
اصـــولـــي و انســـانـــي بـــه مســـالـــه               

ــشــمــرگ   "  ــي ــج            "  پ ــت هــاي راي و ســن
ــه       ".  پــيــشــمــرگــايــه تــي     "  بــر خــورد ب

اپوزيسيون هاي بورژوايي، نقد مـداوم  
اپوزيسيون بورژوايي از قـبـيـل حـزب           
دمكرات و شوراي مـلـي مـقـاومـت،          
مستدل كردن آلترناتيو سوسياليستـي  

ــري ـــ حــكــومــت              " مــا     ــ بــراب آزادي ـ
، فشـار و افشـاي مـداوم و              " كـارگـري  

روزانه سياستهاي ارتجاعي جمـهـوري   
اسلامي و بالا بردن مـيـزان آمـادگـي         
مــردم در مــقــابــل ســيــاســتــهـــاي                  
ســركــوبــگــرانــه جــمــهــوري اســلامــي،       
جواب روشن و كمونيستي بـه جـنـگ        
حزب دمكرات با كومه له، و به انـزوا    
كشـانـدن سـنـت شـريـك در سـيـاسـت                  
ناسيوناليستي در مورد جنگ كـومـه   
له و حزب دمكرات و افشـا و بـرمـلا          
كــردن ســيــاســت ارتــجــاعــي و ضــد              
كــمــونــيــســتــي و ضــد كــارگــر حــزب            
دمكرات در اين جنگ بجاي مـثـلـث      
قدرت، كومه له ـ جمهوري اسـلامـي ـ     

 .  حزب دمكرات
ارزيابي من از مقطع پيوستنم بـه    
كومه له تا مقطع جدايي از كومـه لـه     

ايـن  .  و حزب كمونيسـت ايـران، اسـت       
تاريخ براي من دوره اي تعيين كـنـنـده    
تاريخ مبارزه كمونـيـسـم كـارگـري بـا           
ديگر گـرايشـات مـوجـود در درون و             
بيرون كومه لـه و حـزب كـمـونـيـسـت              

جدال گرايشات و سياسـت  .  ايران است
كمونيسـم كـارگـري روشـن و بشـكـل               

سـنـت   .  علـنـي قـابـل دسـتـرس اسـت             
تشـكــيــل حــزب كـمــونــيــســت ايــران،           
دستاوردهاي اين حزب و وجود حـزب    

. كمونيـسـت ايـران قـابـل دفـاع اسـت               
جعل و دستكاري ايـن تـاريـخ تـوسـط          
گرايشات سانتـر و نـاسـيـونـالـيـسـتـي              
درون كومه لـه و حـزب كـمـونـيـسـت                
ايران، پشت كردن و به يك دوره تـلاش  
صـمــيـمــانــه كــمــونـيــسـتــي نسـلــي از              

نـقـش   .   كمونيستـهـا مـحـكـوم اسـت          
منصور حكـمـت در تشـكـيـل حـزب             
كمونيست ايران و تاثيـر گـذاري هـاي        
تعيين كننده او در عـرصـه تـئـوري و           
سياسي و بلند كردن پرچـم ايـن حـزب        
در جامـعـه و در مـيـان كـارگـران تـا                  
زمانيكه با اين حزب بـود، بـالا بـردن        
اتوريته و هژموني تئوريك و سيـاسـي   
در جنبش طبقاتـي در ايـران و عـراق            
توسط مـنـصـور حـكـمـت، بـراي هـر                 
كمونيست شريف و منصف و متعهـد  
به انقلاب كمونيسـتـي قـابـل دفـاع و             

 .  *احترام است

 

دوست داشتني در ميان دوستان و   
آشنايان خود بود و در مناسبتهـاي  
روز جهاني زن، اول مه ها و ديـگـر       
مناسـبـتـهـاي مـخـتـلـف حضـوري              

بـه  . فعال، پرشور و چشمگير داشت
مــنــاســبــت درگــذشــت بــهــار، روز         

اســـفــنـــد مـــراســـم          ۲۶ جــمـــعـــه     
خاکسپاري او در بهشت مـحـمـدي      

مـراسـم بـا يـک         .  سنندج برگزار شد
دقـيــقـه ســکـوت شـروع شــد و بــا                
اجراي سرود انترناسيونـال سـکـوت      

سپس شـعـري تـحـت         .  شکسته شد
، " اولـيـن گـل سـرخ نـوروز           " عنوان   

توسط يکي از شـرکـت کـنـنـدگـان             
در سـه روز گـذشـتــه          .  دکـلـمـه شــد     

تــعــداد قــابــل تــوجــهــي از مــردم              
سنـنـدج، سـقـز، مـريـوان و بـرخـي                 
ديگر از شهرهاي ايران دسته دسـتـه   
به منزل بهار مـراجـعـه کـرده و بـا              

. خانواده او ابراز همـدردي نـمـودنـد      
بنا به گزارش رسيده روز شنبـه سـه     
پلاکارد قرمز که تـوسـط دوسـتـان         
بهار بر ديوار مـنـزل خـانـواده آنـهـا           
نصب شـده بـود تـوسـط نـيـروهـاي              

حضــور .  امــنــيــتــي بــرداشــتــه شــد      
مداوم مردم در منزل خانواده بـهـار   
حساسيـت نـيـروهـاي امـنـيـتـي را               
برانگيخته است، تا جاييکه به ايـن    
خانواده تذکر داده انـد کـه هـر چـه             
زودتر مراسم ياد بود او را بـپـايـان          

 . برسانند
 

کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب بــه         
خانواده و بسـتـگـان او و بـه رفـقـا                 
شايسته، فرهـاد، فـرشـاد و خسـرو           
زندي، صميمانه تسليت مي گـويـد   
و خود را در غم از دست دادن بهـار  

ياد و خاطـره  .  عزيز شريک مي داند
بهار زندي هميشه عزيـز و گـرامـي        

 . خواهد بود
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۹۰ اسفند  ۲۹ 
 ۲۰۱۲ مارس  ۱۹ 

 

 ...نگاهي به تاريخچه حزب 

 

 "فراميخواند
فراخـوان از جـهـانـيـان             در اين 

خــواســتــه شــده اســت كــه بــه ايــن               
ملحق شونـد و بـا تـرجـمـه              حركت

به زبان كشور خود در      فراخوانشان
شكل دادن به شبكه اي جهـانـي در     
ــاري                  ــن حــركــت ي ــت از اي ــاي حــم

بـيـن    كميته همـبـسـتـگـي     "  . رسانند
بـعـنـوان     " با كـارگـران ايـران       المللي

جزيي از ايـن جـنـبـش عـلـيـه نـظـم                
موجود و توحش سرمـايـه داري از       
فراخوان جهاني جنبش اشغال بـراي  

حمـايـت كـرده و از             اول مه وسيعا
طــريـــق تــمـــاس هــاي خـــود در                 
كشورهاي مختلف و بـا تـرجـمـه و         

حــمــايــت    خــبــر رســانــي در جــلــب        
جــهــانــي از ايــن فــراخــوان تــلاش             

كميته همبسـتـگـي بـيـن        . " ميکند

از هـمـه     "  المللي بـا كـارگـران ايـران        
جهانيان ميخواهد كـه وسـيـعـا بـه            
اين حركت بپيوندنـد و در تـرجـمـه           
فراخوان جنبش اشغال بـه زبـانـهـاي       

لــيــنــك .  مـخــتــلـف يــاري رســانــنـد        
ترجمه هاي انجام شده تا كـنـون بـه        
ــر                  ــف را در زي ــهــاي مــخــتــل ــان زب
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 ۱ از صفحه 

در کنگره اول حزب کـمـونـيـسـت       
يعنـي حـدود      ۱۹۹۴ کارگري در سال 

سال قبل بـحـث بـر سـر تصـويـب               ۱۸ 
رفيقـي در کـنـگـره         .  برنامه حزب بود

نوبت گرفت و پيشنهاد کرد که بـنـدي    
با اين مضمون در برنامه حـزب قـيـد        

برداشتن عکسهاي نيمه برهنـه  : "شود
در تـبـلـيـغـات و پـوسـتـرهـا بـر روي                     

منصور حـکـمـت      ".  کالاهاي تجارتي
در مخالفت با اين پيشنهاد صـحـبـت    

استدلال بجا و درست او بـعـد از     . کرد
توضيحات لازم  اين بـود کـه چـنـيـن          
ــيــروهــاي                   بــنــدي مــا را در کــنــار ن
اسلامي که علـيـه زنـان فـتـوا صـادر             
مي کنند تداعي خواهد کـرد از ايـن         
رو آوردن چنين بندي در برنامه حـزب    

اسـتـدلالـي    .  را نادرست ارزيابـي کـرد    
که منصور حکمت در رد چنين بندي 
بيان کـرد پـيـشـنـهـاد دهـنـده را نـيـز                   

عـلـي جـوادي و آذر          .  متـقـاعـد کـرد      
مـاجــدي هــم در آن کــنــگــره حضــور              

امــيــدوارم يــادشــان آمــده        .  داشــتــنــد 
بــا ايــن نــقــل از حــافــظــه بــه              .  بــاشــد

برهنـگـي   .  موضوع اصلي مي پردازم
و اعتراض عريان زنان سـبـب شـد تـا           
دست کلاه مخملي هاي حزب اتـحـاد     

اسـتـدلال پـوچ و بـي           .  بيشتر رو شود
مايه اينها اين است، آذر ماجدي مـي  

چرا به اسم کمونيسم کـارگـري     : " گويد
؟، علـي جـوادي     " اين کار را مي کنيد

نبايد به ايـن حـرکـت اسـم         : "مي گويد
و در باب تعريـف  "  انقلابي اطلاق کرد

از انــقــلاب مــتــن بــلــنــد بــالايــي از                
مــنــصــور حــکــمــت تــحــت عــنــوان             

را بـه کـمــک       "  کـارگـران و انـقـلابــات        " 
طلبيده است تا حـرکـت بـرهـنـگـي را           

و هـر دو      .  غير انقلابي توضيـح دهـد    
مي گـويـنـد تـقـويـم بـرهـنـگـان دارد                   
بفروش مي رسـد و ايـن يـعـنـي کـالا               

آنچه که ايـن دو      .  کردن تن زنان برهنه
انقلابيون برهنه تا کـنـون   "  نقد" نفر در 

بـيــان کــرده انــد نــقـد نـيــسـت بـلــکــه                 
مخالفت تند و دو آتشه کساني اسـت    

و "  چـپ " که از مـوضـع بـه اصـطـلاح            
آنهم براي قانع کردن چند نفر دور و بـر  
خود، دست ملـي مـذهـبـي هـا را از              

 . پشت بسته اند
ماجدي اصرار دارد که نـبـايـد بـا       

در .  نام کمونيسم کارگري برهـنـه شـد     
نـوشــتــه قــبــلــي پــاســخ مــواضــع آذر            
ماجدي را داده ام ايـنـجـا فـقـط ايـن                 
سـئـوال مـطــرح مـي شــود کـه جــواز                
کمونيسم کارگري را چـه کسـي بـنـام           

آذر ماجدي و حزب اتحاد ثبـت کـرده     
است که او داعيه مالکيت آنرا دارد؟   
اين گونه ادعاي مالکيت بـر گـرايـش        
کمونـيـسـم کـارگـري ادعـايـي عـقـب                 

ايشان زيادي خـود  .  مانده و پوچ است
را درمحور کمونيـسـم کـارگـري قـرار          

عباي  تملک بـر کـمـونـيـسـم         .  داده اند
کارگري آنهم بـا ايـن مـواضـع عـقـب               

ايـن  .  مانده زيادي بتنشان گشاد است
نوع تفکر تملک مـابـانـه و فـئـودالـي             
منش، ناشـي از کـم آوردن قـافـيـه و                

 .بيش از حد هم نا مربوط  است
حـرکـت   "  نقد" علي جوادي نيز در 

انقلابي کسانـيـکـه در ايـن تـقـويـم و                
ويـدئــو عــلــيــه مـذهــب و ســنــتــهــاي             
مردسالار و عقب مانده دست به ايـن    
ابتکار انقلابي زده اند، طبق مـعـمـول    
به منصور حکمت پناه برده اسـت تـا       

را در صـــفــوف حــزبـــش            "  نــقــدش  " 
مقبوليت بخشد و از ايـنـکـه خـود را         
در کنار طيف ملي اسلامي و هـمـان       
کلاه مخملي ها جاي داده اند، قـدري    
کــنــار بــزنــنــد و بــا کــمــک گــرفــتــن                 
بــخــشــهــايــي از آن نــوشــتــه، کــلــمــه              

بطور عـام  کـه در ادبـيـات             "  انقلاب"
سياسي احزاب چـپ و کـمـونـيـسـت،             
تغيير قدرت در جامعه و در مصـاف    
بين طبقه کارگر و حاکميت تـعـريـفـي     
ــه اي، ســيــاســي، اقــتــصــادي و                پــاي
اجـتــمــاعــي دارد، آنـرا در تضــاد بــا               
پديده اعتراض عريان توضيح دهـد و    
سپس نتيجه مي گيرد کـه کـادرهـاي       
حزب کمونيست کـارگـري بـا بـرهـنـه             
شدن مي خواهنـد ايـنـگـونـه انـقـلاب            

. طبقه کارگر را به سرانجام بـرسـانـنـد      
 . به اين مي گويند عوامفريبي

عـلــي جـوادي نــمــي تــوانــد روي            
پاهاي خودش بايستد و به ساده تريـن  

هـر  .  مسايل دنياي امروز پاسخ دهـد   
بار نـاچـار اسـت سـنـدي از مـنـصـور                 
حکمت را نقل کـنـد تـا از پـاسـخ بـه                 

مـنـصـور    .  موضوع اصلي طفره بـرود 
حکمت خود تلاش زيادي کرد که ايـن  
مـتـد کــلـيـشـه اي و نـقــل قـولـي در                     

جنبش کمونيسم کارگري جائي پـيـدا     
رجوع و استناد کردن به نوشته .  نکند

، و توضيح علي " کارگران و انقلابات"
ــه                  ــه مســئل ــرامــون آن ب ــي جــوادي پ
اعتراض عريان و جنبش برهـنـگـي و      
جايگزين کردن آن با انقلاب کـارگـري     
زيادي بي معني، ناشيانه، نچـسـب و     

ايـن حـزب از فـرط          .  دلبخواهي است
بي مايه بودن در توضيح پديـده هـاي     
پيش رو مدام نـاچـار اسـت حـکـمـت،           
مقالات و نوشته هاي او را بـه کـمـک        
بطلبد بلکه بتواند تصويري سـفـيـد و        
ــل                   ســيــاه از مــوضــوع را در مــقــاب
مخاطب خود قرار دهد و در رجوع به 
نــوشــتــه هــاي حــکــمــت بــراي آوردن            
فاکـتـي از او بـد جـوري خـراب مـي                   

ايشان حـرکـت تـابـوشـکـنـانـه             .   کنند
زنـان را کــه از آن بـعــنــوان حــرکــتــي                 

انقلابي نام برده شده است را آگـاهـانـه      
و بگونه اي عوامفريبـانـه بـا مسـئلـه          
کارگـران و انـقـلابـات تـوضـيـح مـي                 

مي خواهد بگويـد بـکـارگـيـري        .  دهد
کلمه انقلاب فقط مختص به انـقـلاب   
کارگري است و اگـر کسـي مـثـلا در             
عرصه هنر، ادبـيـات، تـکـنـولـوژي و           
غيره پديده جديدي خلق کـنـد مـجـوز       
بکارگيري و نام بـردن از هـر حـرکـت             
انقلابي  در اين عرصه ها را دريـافـت     

اين نوع استدلال بيشتـر  .  نخواهد کرد
از هر چيزي به چشم بـنـدي و شـعـبـده          
بازي شبيه است، اين نقد نيست حتـي  
مخالفـت بـا جـنـبـش بـرهـنـگـي هـم                   
نيست به اين مي گويند عوامفـريـبـي    

 . محض
نيازي به اين نيست کـه کسـي بـا        
سياست و کمونيسم آشـنـايـي داشـتـه          

. باشد تا بداند معني انقلاب چيـسـت  
هر آدم معمولي اين را مي دانـد  کـه         
هر حرکت متفاوت و جديدي در رد و   
کــوبــيــدن پــديــده هــاي کــهــنــه و در               
اعتراض به آن پديده،  اقدام و حرکتـي  

رد پديـده  . انقلابي محسوب مي شود
کهنـه و نـقـد آن يـک اقـدام انـقـلابـي                      

مستقل از جنبش بـرهـنـگـي و       .  است
مستقل از اعتراض عريـان، انـقـلابـي       
عمل کردن در عرصه هـاي مـخـتـلـف        
نظير تحول و انقلاب در شـعـر، هـنـر،       
ــولــوژي،              ــکــن ــويســي، ت ــان ن دادســت
پزشکي و دهها عرصه ديگـر زنـدگـي      
اجتماعي بشر در چـنـيـن ظـرفـيـتـي،            
حرکت يا اقدامي انقلابـي مـحـسـوب       

اين ساده تـريـن و ابـتـدايـي          . مي شود
ترين تعريفي است که بطور کـنـکـرت      

 شعبده بازي علي جوادي  
 در مخالفت با اعتراض عريان
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. شناخته شده با عبداالله حسن زاده  
بحث نـويسـنـده بـر خـلاف ادعـاي               
تيترش، بر سر بحران و يـا تـحـلـيـل        
بحران در حزب دمكرات كردسـتـان   
مزبور نيست، بلكه جنگ ايشان بر 

به دو نـقـل   .  سر اسم اين جريان است
ــيــد             ــر تــوجــه كــن ســوال : " قــول زي

اينجاست کە اگر بە کـارگـيـري اسـم         
حـدکــا و تــاريــخ آن بــراي کــنــگــرە              

ــا و            ــا         چــهــارمــي ه هشــتــمــي ه
نامشروع و زمينەساز جنگ و خون 
ريزي بود، تـکـرار هـمـان عـمـل از               

... جانب خودش بە مثابە چيست؟   
چرا کە هر عملي کە منجر بە ريختن 
خون انسانهاي بي گناە بيـنـجـامـد،     
عـمـلـي نـامشـروع اسـت و زمـيــنە                
سازان آن در دادگاە تاريخ مـحـاکـمە    

هـم مـا جـامـعە         " و   ."  خواهنـد شـد    
سياسي و روشنفکري کـردسـتـان و        
هم خود شـمـا خـوب مـيـدانـيـد کە              
تشـابە سـازي حـزبــي، زمــيـنە ســاز              
جنگ و خون ريزي است، همـچـنـان    
کە در گذشتە شاهد آن بـوديـم، چـون      
اين دسـتە از جـنـگـهـا، جـنـگـهـاي                
هويتي هستند کە بە احتمال نـزديـک   

 ."بە صد در صد روي خواهند داد
نويسنده از قول عبـداالله حسـن     

هاي قبل از آخـريـن        زاده كه در دوره
انشعاب، در بالاترين سطح رهـبـري   
حزب دمكرات كردستان ايران بـوده  
اسـت، مــي نــويســد كــه هــر گــروه              
انشـعـابـي اي كـه خـود را بـه اســم                   
حزب دمكرات كردسـتـان مـعـرفـي        

كند، با لـوـلـه هـاي تـفـنـگ حـزب               
دمكرات كـردسـتـان ايـران، جـريـان           
تحت رهـبـري مصـطـفـي هـجـري،              

و اكنون هـم كـه     .  مواجه خواهد شد
ايشان خود انشعاب كـرده و هـنـوز        
هم با همان اسم فعاليت مي كننـد،  
اينبار از طرف حزب مقابل تـهـديـد    

اين اما فلـسـفـه وجـودي       .  مي شود
حزبي است كه تفكر ارباب رعيـتـي   

، زمـانـي كـه        ١٣٢٤ به قوت سـال    
توسط تعدادي از خانهاي مـنـطـقـه       
مهاباد و بوكان بنيانگذاري شد، بر 
تمام عرصه هاي فعاليتش مسـلـط     

حـزب دمـكـرات كـردسـتـان           .  اسـت 
ايران با همين فـرهـنـگ كـه كسـان            
ديــگــري جــرأت كــرده در مــقــابــل           

ابــراز وجــود    "  اربــابــان كــردســتــان    " 
مستقلي كرده انـد و در بـرابـر ايـن             
اربابان سـر فـرود نـيـاورده انـد، بـه                 
تقريبا تمام نيروهاي سياسي حـملـه   
كرده و يا هم اگر هنـوز ايـن كـار را          
نــكــرده بــاشــد، تــهــديــد بــه حــملــه            

پـيـشـمـرگـان      .  نـظـامـي كـرده اسـت         
پيكار را در شهر بوكـان سـر بـريـد،         
به مـقـرهـاي فـدائـيـان و اتـحـاديـه                  
كمونيسـتـهـا و رزمـنـدگـان حـملـه                

سـالـهـا يـك جـنـگ           .  نظـامـي كـرد     
نظامي تـمـام عـيـار بـه كـومـه لـه                   

و اكـنـون هـم دنـدان بـراي            .  فروخت
پسـر عـمـوهـاي خـود قـروچـه مـي                 

 .كند
ــان            ــردســت حــزب دمــكــرات ك
ايران، از آنجا كه يك جريان عشـيـره   

اي مــثــل عشــيــره هــائــي كــه بــر                
كردستان عراق حكومت مي كننـد  
مي باشد، هنوز مـتـوجـه ايـن امـر          
بديهي نشده است كـه جـريـانـات و           
احزاب سياسي را بايد نقد سـيـاسـي    
كرد تا مخاطبين طرفيـن را بـهـتـر         
بشناسند و خود جـامـعـه انـتـخـاب         

مگر جريان مـعـروف     .  سياسي كند
به سازمـان زحـمـتـكـشـان كـه مـي               
خواست از سرمايه سيـاسـي كـومـه       
له براي خـود نـان و نـوائـي بـه هـم                 
ــقــدهــاي               ــد، تــوانســت تــاب ن ــزن ب

فــقــط يــك    !  ســيــاســي را بــيــاورد؟      
جرياني كه دست در انبان فـرهـنـگ    
دوران سپري شده خانخانـي دارد از      

. چنين ابـزارهـايـي بـي بـهـره اسـت               
سرمايه جريانات سياسي امروز در   
كردستان و بخصوص در بيـن نسـل     
جــوانــتــر آن، نــه نــامــهــاي صــرف             
آنـهــاســت، بـلــكــه عــمـل ســيــاســي            
روزمره آنهاست كه سياستهاي آنهـا  
را زمــيـنــي مــي كــنـد و بــرايشــان              
سرمايه اي درازمدت تر دست و پـا  

 .مي كند
جريانات و احزاب سياسي بايـد  
قــاطــعـــانــه در بــرابــر ايــن ايـــن                   

. تهديدهاي جنگ طلبانه بايسـتـنـد   
دود چنين جينگوئيسمي بـه چشـم       
كل جامعـه و جـنـبـش اعـتـراضـي              

 .خواهد رفت
 ٢٠١٢ مارس  ٢٠ 

 ...حزب دمكرات كردستان ايران و

 ۸ صفحه  
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انقلاب تونس و مصـر و سـپـس            
سيل خيزش هاي انـقـلابـي بـر عـلـيـه              
ديکتاتورها در خاورمـيـانـه و شـمـال          
آفريقا، نشان داد کـه انـقـلاب نـاتـمـام           

در ايران واقعه اي   )  ۰۰۹ ٢ ( ۸۸ سال 
ــتــاده نــبــود             ــلــکــه،  .  تــک و جــدا اف ب

همانطور که در کـنـگـره قـبـل اعـلام               
کــرديــم، خــبــر از پــايــان دوره ســيــاه               

نـظـم نـويـن       " ،   " راسـت نـويـن     " تعرض   
مـيـداد   "  جنگ تروريستها" و "  جهاني

". از دل مردم جهان سخن ميگفـت " و 
جنبش هاي ضد سـرمـايـه داري سـال         

از شـورشـهـاي      ( در غرب اما  ۰۱۱ ٢ 
در انگليس تا جـنـبـش    "  هيچ بودگان" 

هــاي اعــتــصــابــي و اعــتــراضــي در             
اسپانيا، يونـان، اسـرائـيـل، ايـتـالـيـا،             

" جـنـبـش اشـغـال       " فرانسه و غيره و تا 
، بنوبه خود نشـان  ) در آمريکا و اروپا

داد کـه ايـن دوره نـويـن انـقـلابـات و                  
ــه                   ــا ب خــيــزش هــاي تــوده اي صــرف
مناطقي چـون خـاورمـيـانـه مـحـدود            

بلکه اين يک وضعيت جديد و .  نيست
جهانشمول است که بر متن بـحـران و       
بـن بسـت اقـتـصـادي سـرمـايـه داري                 

در "  درصـدي هـا       ۹۹ " جهاني، صـف   
همه جا و به اشکال مختلف بر عـلـيـه    
نظام سود و بـازار و مـزد، بـر عـلـيـه               
ــورکــراســي و دمــکــراســي             دولــت، ب
مـتــرادف بــا آن، و ايضــا بــر عــلــيــه                
مـقــدسـات و ارزش هـاي آن اعــم از                 
مذهب، ناسيوناليسم و هرگونه مسخ 

سـال  .  هويت انسـانـي بـپـا مـيـخـيـزد              
در تاريخ بشر بعنوان  ۰۱۱ ٢ طوفاني 

سرآغاز موج جهـانـي انـقـلابـات قـرن           
بـيـســت و يـکــم بــراي آزادي واقـعــي                

جـنـبـش    .  بشريـت ثـبـت خـواهـد شـد            
عظيم و در جـريـانـي کـه يـکـسـر آن                    

نـان  " قاهره و انـقـلاب  "  ميدان التحرير" 
بـــر عـــلـــيـــه     "  و کـــرامـــت انســـانـــي       

ديکتاتورهاي مادام العمر بـود و سـر       
ــت         " ديــگــر آن         ــري ــال وال اســت " اشــغ

مــجــمــع  " نــيــويــورک و اعــمــال اراده           
و نـقـد عـمـلـي دمـکـراسـي             "  عمومي

ايــن مــوج   .  اسـت "  يـک درصــدي هــا     " 
جهاني انقلابي تا همينجا تلـقـيـات و      
محاسبات کهنه چند دهه گـذشـتـه و        
موازنه سياسي و ايـدئـولـوژيـک را بـه          

بـرهـم   "  انقلاب در وضـع مـوجـود     " نفع
زده و تغييرات بسي وسيعتر هنوز در 

 .راه است
کنگره هشتم تاکيد مـيـکـنـد کـه        

حزب کمونيست کارگري ايـران دسـت     
در دست کارگران آتن، اوکلند، سـوئـز     
و پتروشيمي هاي ماهشهر، در کـنـار     
جوانان نوار غـزه، حـمـص، تـل آويـو،            
مادريد، مسکو و تهران، و هـمـراه بـا      
زنان شجاع و آزاديخواهي که همه جـا  
در خط مقدم اين تلاش جهـانـي قـرار      

به صف انـقـلابـات حـاضـر و            -دارند 
ها براي رهايـي  "  درصدي ۹۹ "جنبش 

کنگره اعلام ميکـنـد کـه      .  تعلق دارد
شرط پيروزي اين جنبش جهاني بـراي  
رهائـي انسـان، خـلـع يـد سـيـاسـي و                   
اقتصادي از بورژوازي در هـر گـوشـه          

هـمـانـگـونـه کـه تـجـربـه              .  جهان اسـت 
انقلابات تونس و مصر و ليبي نشـان    
ميدهد کنـار بـردن ديـکـتـاتـورهـا از              
جلوي صحنـه و حـفـظ ديـکـتـاتـوري              
سرمايه توسط ژنـرال هـا و اسـلامـي           
ها و مليون تنـهـا پـروژه اي نـخ نـمـا               

شرط اول   .  براي شکست انقلاب است
پيروزي مردم درهم شکـسـتـن کـامـل        
دســتــگــاه دولــتــي بــورژوازي اعــم از           
ــش و بــورکــراســي و بــرقــراري                   ارت
حاکميت شوراها و ارگانـهـاي اعـمـال       

. اراده مستقيم همه شـهـرونـدان اسـت        
همچنين تجـربـه يـونـان و ايـتـالـيـا و                 
فرانسه و انگليس و آمريـکـا بـخـوبـي        
نشان ميدهد که سرمايه جهاني بـراي    
مقابله با بحران لاعـلاج خـود چـوب          

. تاراج به نفس زندگي بشـر زده اسـت      
اکنون به ما اعـلام مـيـکـنـنـد کـه از              
هژده تا هفتاد سالگـي بـايـد يـکـسـره           
جان بکنيم و کمتر بخواهيم تـا نـظـام        

در .  پوسيده بردگي مزدي حفظ شـود   
غرب نـيـز راه ديـگـري بـراي رهـايـي                  
نــيــســت جــز آنــکــه در قــدم اول از                    
ديکتاتوري سرمايه وسلـطـه بـانـکـهـا         

ــهــا     " و ــک درصــدي ــام         "  ي ــه تــحــت ن ک
دمکراسي و پارلمان اعمـال مـيـشـود       
خلع يد گردد و زندگي به دسـت خـود       
مردم و حکومت بلافصل شان سپـرده  

 .شود
حـزب کــمـونــيـســت کــارگـري در            

 ۹۹ " تعهد بـه ايـن مـيـثـاق جـهـانـي                 
بارديگر اعلام مـيـکـنـد       "  درصدي ها

که در پـيـشـاپـيـش کـارگـران، زنـان و               
جوانان ايران براي سرنگوني جمهـوري  
اسلامي و خلع يد از کل بورژوازي در   
ايران و براي برقراري آزادي و برابري و   

هـر گـام     .  سوسياليسم تلاش ميکـنـد  
پــيــشــروي بســوي يــک جــامــعــه آزاد            

کمونيستي در ايران درافزوده مـهـمـي      
 ۹۹ بــه جــنــبــش جــهــانــي و جــاري               

درصدي هاست و تنهـا بـا اتـکـاء بـه            
حمايت کارگران و مردم جهـان بـردوام     

 .خواهد بود
*** 

 

ــر                   ــت سـ ــه پشـ ــي را کـ ــالـ سـ
مـيـگــذاريـم سـال تــداوم انــقـلابــات             
منطقه، سال سر بلند کردن جـنـبـش    
اشــغــال عــلــيــه يــک درصــديــهــا در           

اوجگيـري مـبـارزات       غرب، و سال 
کارگري و انزوا و استيصـال هـر چـه        
بيشتر جمهوري اسـلامـي در ايـران          

 .بود
بحران جهاني سرمايـه داري و       

تشديد فقر و بـيـکـاري و تـحـمـيـل                
رياضت کشي اقـتـصـادي بـه مـردم          
در همه کشورها اکثريـت عـظـيـمـي        
از مـردم دنـيـا را در اعــتـراض بــه                 
وضعيت موجود، براي بزير کشيـدن  
ديکتاتوريها و براي نفي سلطـه يـک     
درصد مفتخور بر مقدرات جامـعـه   

مردم دنـيـا      .  بحرکت در آورده است
وضعيت موجود را نمي پـذيـرنـد و        
خواهان خلع يد از يک درصد حـاکـم     
و بـدسـت گـرفـتـن سـرنـوشـت خـود                

اين جنبـش عـظـيـم عـلـيـه            . هستند
حاکميت مفتخوران مدتهـاسـت در     

جــمــهــوري .  ايـران در جــريــان اســت        
اســلامــي مــظــهــر ديــکــتــاتــوري و          
توحش و سلطه جهنمي يک در صـد    
مفتخور و بيکـاره بـر يـک جـامـعـه             
هفتاد ميليوني است و در برابر ايـن  
حکومت و بـراي بـزيـر کشـيـدن آن              
سالهاست کارگران و جوانان و زنـان    
آزاديخواه مبارزه جـانـانـه اي را بـه             

اين مبارزه امـروز بـر     . پيش ميبرند
متن انقلابات منطقه و جنبش ضد 
کاپيتاليستي اشغال بيش از پـيـش       
عــمــيــق و گســتــرده مــيــشــود، بــه            
ــنــفــس               خــودآگــاهــي و اعــتــمــاد ب
بيشتري دست مـيـيـابـد و امـيـد و             
چشم انداز روشنتري براي پـيـشـروي    

 .و پيروزي پيدا ميکند
  

امروز جـامـعـه ايـران بـر مـتـن              
استيصال و درهم ريـخـتـن صـفـوف          

بـا     رژيم سرکوبگر و فاسد حـاکـم و      
تحريم اقتصادي و تهديدات جنگـي  
از سوي دولتهاي غربي در شـرايـط       

از .  انفجار آميزي قرار گرفتـه اسـت    
يکسو گراني و بيکاري و فقر بيـداد  
ميکند و از سوي ديـگـر دولـتـهـاي        
غربي و نيروهاي اپوزيسيون راسـت    
به تحولات از بالا، به اعـمـال فشـار      
بيشـتـر از طـريـق تـحـريـمـهـا و يـا                     
تهديدات جنـگـي و نـهـايـتـا حـملـه               
نظامي روي آورده اند و اميد بسـتـه   

اما راه برون رفت از اين شرايـط  .  اند
ايــن  .هــيــچــيــک از ايــنــهــا نــيــســت        

تشبثات از بـالاي سـر مـردم هـمـه              
بخشي از صورت مساله است و نـه    
جـــزئـــي از راه حـــل مشـــکـــلات               

راه حل در دستـان خـود مـا           . مردم
راه مــا را انــقــلابــات        .  مـردم اســت   

منطقه و جـنـبـش جـهـانـي اشـغـال               
بيـش از هـر زمـان ديـگـري روشـن                 

بايد جمهوري اسـلامـي     .  کرده است
را بـقـدرت انـقـلاب خــود، بـقــدرت              
خيزش يکپارچه نـود و نـه در صـد            
عليه يک درصد مفتخور و فاسـد و    
جاني حاکم، بـزيـر بـکـشـيـم و اداره             

. امور جامعه را خود بدست بگيريم
تجربه انقلابات منطـقـه بـمـا نشـان          
ميدهد که حتي سـخـت جـان تـريـن          
ديکتاتورها در برابر اتحاد و عزم و   

تـاب مــقــاومــت       اراده تــوده مــردم    
ندارد و جـنـبـش اشـغـال بـمـا مـي                   

ــود و                 ــه    آمــوزد کــه مــا تــوده ن ن
درصدي مردم ميتوانيم با متشکل 
شدن در مجامع عمومي نـه تـنـهـا         
مبـارزه قـدرتـمـنـدي را عـلـيـه يـک                  
درصد حاکم به پيـش بـبـريـم بـلـکـه            
خود اداره امور جـامـعـه را بـدسـت          

عرصه سـيـاسـت در ايـران           .  بگيريم
مـــيـــعــــادگـــاه جـــنـــبــــش ضــــد              
کاپيتاليستـي اشـغـال و انـقـلابـات              

. ضد ديکتاتوري در منـطـقـه اسـت      
يک در صد حاکم بـرايـران مـافـيـاي          
ــه از وال                   ــصــادي اي اســت ک اقــت
استريت خود با شمشير اسـلام و بـا       
ــگــســار و اعــدام و                    شــلاق و ســن

ايـن  .  قصاص محـافـظـت مـيـکـنـد         
دستگاه فاسد غـارت و جـنـايـت را           
بايد از بيخ و بـن در هـم کـوفـت و                 
بجاي آن نظام سياسي و اجـتـمـاعـي     
اي نشاند کـه در آن نـه از قـوانـيـن                  
اســلامــي و اعــدام و ســرکــوب و                
بيـحـقـوقـي نشـانـي بـاشـد و نـه از                    
رياضت کشي اقـتـصـادي و فـقـر و            
بيعدالـتـي اجـتـمـاعـي و تـبـعـيـض                 

نظامي که بـر سـلـطـه يـک          . طبقاتي
در صد مفتخور حاکم و کـل نـظـام        
اقتصادي و ماشين سرکوب دولتـي  

يکبار بـراي هـمـيـشـه خـاتـمـه                اش 
دهد و رفاه و آزادي و برابري را بـراي  

 .همگان به ارمغان بياورد
  

به اميد اينـکـه سـال تـازه سـال            
بـزيـر کشـيـدن جـمـهـوري اسـلامــي               

سال خلع يد از يک درصـديـهـا در         و
 .ايران و در چهارگوشه جهان باشد

  
 حميد تقوائي

 دبير کميته مرکزي  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۹۰ اسفند  ٤ ۲ 

 پيام تبريک حميد تقوائي به مناسبت نوروز  
 فرارسيدن سال نو را به همه مردم آزاده ايران تبريک ميگويم

 !درصدي ها ۹۹ ميثاق جهاني 
 بيانيه کنگره هشتم 

   حزب کمونيست کارگري ايران

 اعتصاب کارگران پروژه مسکن مهر در شهر بانه 
به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري، کارگران پروژه مسکن مهر در شـهـر بـانـه       

 .در اعتراض به عدم دريافت دستمزدهاي خود دست به اعتصاب زده اند
ايـن بـخـش از        .  کارگران پروژه مسکن مهر شهر بانه بيش از سه ماه اسـت کـه دسـتـمـزد دريـافـت نـکـرده انـد                      

در ايـن قسـمـت از          .  شـهـر بـانـه قـرار دارد           "  ١٢ بلـوار سـردشـت و جـنـب کـلانـتـري                   " مسکن مهر در انتهاي  پروژه
بـهـمـن مـاه          ٢٤ مسکن مهر در مجموع سه گروه کارگر ساختماني کار مي کنند که دو گروه آنان در تـاريـخ          پروژه

اسفنـدمـاه در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت دسـتـمـزدهـاي خـود                             ٢٥ دست از کار کشيدند و گروه سوم نيز از تاريخ 
 .اعتصاب کرده و اعلام داشته اند تا کليه حقوق خود را دريافت نکنند به کار باز نخواهند گشت
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   بخش هفتم

    
عبه و ژيلا سالها بـا هـم دوسـت          
بودند و همديگر را دوسـت داشـتـنـد،       

. اما تنها يکسال با هم زندگي کردنـد 
ژيلا زمستان آنسال بدست نيروهـهـاي   
حزب دمکرات در مـنـطـقـه اورامـان          

فريبا يکي از دخـتـرهـائـي       .  کشته شد
کــه در آن درگــيــري شــرکــت داشــت              

. مـاجــرا را بـراي مــن تـعــريــف کــرد               
وضــع مــا بشــدت بــد بــود، حــزب               " 

دمکرات از هر طـرف حـملـه کـرده و             
پيشمرگان آنـهـا هـر      . پيشروي ميکرد

چند دقيقه يکبار روي خط بيسيم مـا  
مي آمدند و با رکيـک تـريـن و زشـت           
ترين لحن ما را به فحش و ناسزا مـي  
گــرفــتــنــد و جــنــگ روانــي راه مــي               

ميگفتند جنازه چند نفر را   . انداختند
در دست دارند و بـزودي هـمـه مـا را             

مخصوصا در مـورد      . خواهند کشت
پــيــشــمــرگــان زن خــيــلــي بــد حــرف               

 . ميزدند
   

يکدسته از پـيـشـمـرگـان کـه روي           
تپه اي در حال مقاومت بودند، به مـا  
خبر دادند که مهماتشان تمام شـده و      

. خيلي سريع احتياج به مهمات دارند
اگر به آنـهـا     .  آن تپه جاي حساسي بود

مهـمـات نـمـي رسـانـديـم، عـلاوه بـر                  
اينکه هـمـه آنـهـا کشـتـه مـيـشـدنـد،                 

. شـکــســت مــا هــم حــتــمـي مــيــشــد            
مشکل اين بود که آنجا رفتن تقـريـبـا    

چـون کـامـلا در        .  معـادل مـرگ بـود       
محاصره پيشمرگان حـزب دمـکـرات      

ژيلا تنها کسي بود که داوطـلـب   .  بود
او در مجموع زن شجاعـي بـود،     .  شد

اما اينبار ديگر رفتن به آنجـا خـيـلـي       
شجاعت ميخواست و او ايـنـکـار را          

خيلي زود فهميديم که مـهـمـات    . کرد
را رســانــده و خــودش هــم بــا آنــهــا                  

اما ايـن    .  مشغول مقاومت شده است
مقاومت زياد دوام نـيـاورد و طـولـي         
نکشيد که ارتباطمان بکلي با دسـتـه     
اي که ژيلا هم با آن بـود قـطـع شـد و             
نعره هاي دمکراتيها از پشت بيـسـيـم    
را ميشنيديم که ميگفـتـنـد يـکـي از          
دختر هاي خوشگل ما کشتـه شـده و       

. جــنــازه اش در دســت آنــهــاســـت                 
مــيــدانســيــم ژيــلاــســت امــا ســعــي             
ميکرديم به خودمان بـقـبـولانـيـم کـه         
دارند بـيـخـودي دروغ مـيـگـويـنـد و               

 . جنگ رواني راه مي اندازند
چند ساعت بعد ديگر ما تا مـرز    
عراق عـقـب نشـيـنـي کـرده بـوديـم و                 
دوستانمان از پشـت جـبـهـه بـرايـمـان              
ماشيـن فـرسـتـاده بـودنـد کـه مـا را                    
نجات دهند و به خاک عراق مـنـتـقـل       

هر کس که زنـده بـود را جـمـع           .  کنند
. کرده بوديم و بايد از آنجا مـيـرفـتـيـم       

واضـح بـود کـه        . رفقاي زيادي نبودند
دل کندن از آنـجـا و     .  کشته شده بودند

امـا  .  آنـهـا را گـذاشـتـن دردنـاک بـود               
انگيزترين صحنه، قيافه عبـه بـود      غم

که تا آخرين لحـظـات سـوار مـاشـيـن           
نمي شـد و بـا چشـمـانـي مـنـتـظـر و                    
مضطرب به اطراف نگاه مـيـکـرد بـه       

او را بـزور      .  اميد اينکه ژيلا را ببيند
عـبـه   .  کشيديم توي ماشين و رفـتـيـم     

 ." همچنان به جاده چشم دوخته بود
 

 ژيلا به همراه مادرم
 

از وقتي که فريبـا ايـن مـاجـرا را           
تعريف کرده بود، هم بيشتر دلم بـراي    

بـا     يدرروئ عبه ميسوخت و هم از رو
من هيچوقت در ابـراز  .  او نگران بودم

نـمـي      احساساتم زياد خوب نـبـودم و      
دانستم با کسـانـي کـه عـزيـزي را از                

. دسـت داده انـد چـطــور رفـتـار کـنــم                
تجربه دلداري دادن به مـادرم بـعـد از        
مرگ پدرم، بـه انـدازه کـافـي سـخـت               

 . بود
بـالاخـره سـر و کلـه گـردانـي کــه                 

مـن  .  داشت مي آمد از دور پيـدا شـد    
آنجا ايستاده بودم و همـه را بـا دقـت          

فکـر مـيـکـردم شـايـد           .  نگاه ميکردم
کسـانـي کـه مـثـل          .  برادرم را نشناسم

من به انتظار کسي ايسـتـاده بـودنـد،         
يکهو کسـي را    .  سربسرم ميگذاشتند

نشان ميدادند و ميگفتند، اونـهـاش،   
اون عبه است و وقتي مـيـديـدنـد مـن        

يـکـي از     .  نگاه ميکنم ميـخـنـديـدنـد     
تازه واردها در حالي کـه مـيـخـنـديـد           

عـبـه   .  بيخودي اينجا نـايسـت  " گفت، 
ته صف است و تا شب هم اينجا نمـي  

من باورش نکردم و هـمـچـنـان     ."  رسد
راست مـيـگـفـت، عـبـه تـه              .  ايستادم

. صف بود و کلي طول کشيد تا رسيد
هـمـان   .  شناختنش اصلا سخت نـبـود  

چشمها و هـمـان تـرکـيـب صـورت و               
امـا کـمـي چـاق شـده بـود و                 .  قيـافـه  

. بزرگتـر از سـنـش بـنـظـر مـيـرسـيـد                  
موهايش که زماني زياد و بلند بود و 
بعد از هر بار حمام کردن همه ما بچـه  
ها در خشک کردن و فـرفـري کـردنـش         
کمک ميکرديم، کم پشت شده بـود و      

اسلـحـه اش را يـک          .  کاملا کوتاه بود
ــه بــود،                 ــذاشــت وري روي دوشــش گ
خستگي از قـيـافـه اش مـيـبـاريـد و                
ــال خــودش                 ــب ــزور دن ــش را ب ــاهــاي پ

بنظر نمي رسيد کـه ديـگـر      . ميکشيد
مثل گذشته بتـوانـد از دسـت مـادرم           
فرز و چابک از روي نرده ها بپـرد و بـا       

 . سرعت فرار کند
با هم به چادر محل استقرار آنـهـا   
رفتيم کـه او اسـلـحـه و وسـايـلـش را                  
جـائـي بـگـذارد و يـک لـيـوان چـائــي                    

چند ساعتي با هـم صـحـبـت         . بخورد
از خانواده و دوستان و فاميـل  .  کرديم

و شهرمان و خودم پرسيـد و مـن هـم          
. هر چيزي که ميدانستم بـه او گـفـتـم        

احساس ميکردم از ايـنـکـه بـه صـف          
پـيـشــمـرگــان پـيــوسـتــه ام خــوشـحــال              
نيست، مرتبا سوال ميـکـرد کـه چـرا         
آمده ام، آيـا واقـعـا در خـطـر بـودم؟                   
راهي نبود که بمانـم؟ حـالا مـادرم و          
بـچــه هـا چــه بـر ســرشــان مــي آيــد؟                  
سوالهـايـش مـرا نـاراحـت و مـعـذب                

وقتـي ديـگـران مـيـگـفـتـنـد              .  ميکرد
نبايد مي آمدم و تشويقم مي کـردنـد     

. تا دير نشده برگردم، ناراحت ميشـدم 
اما اينکه او اين حرف را بـزنـد، غـيـر       

احسـاس مـيـکـردم       .  قابل تحمل بـود   
مرا درک نمي کند، توانـائـيـهـاي مـرا        
دست کم ميگيرد و مرا بخـاطـر رهـا      
کــردن مــادر و خــواهــرهــا و بــرادرم               
سرزنش ميکند و اين بـنـظـرم خـيـلـي         

کاملا واضح بـود  .  غير منصفانه بود
مـن  .  که حرف همديگر را نمي فهميـم 

جوانتر، پرشورتر و کله شـق تـر از آن           
بودم که او را درک کنم و او خستـه تـر     
و ضــربــه خــورده تــر از آن بــود کــه                   
احســاس مــرا و شــور و شــوق مــرا                 

سال بيشتر فاصله سني مـا   ٨ . بفهمد
نبود، اما بنظر ميرسيد بـه دو نسـل         

متفاوت از انقلابيون کمونيست تعلق 
داشتيم که اولويتهايمان و درکـمـان از     

سـال     ٨ .( مبارزه با هم متفـاوت بـود    
در يک دوره متحول زمـانـي طـولانـي       

 ) است
 

عبه برادرم در يکي از  
 چادرهاي اردوگاه  

بـهـر حـال بـعــد از چـنـد سـاعــت                  
چـيـزي بـراي      .  حرفهايمان به ته رسـيـد  

گفتن به همديگر نداشتيم و همـديـگـر    
او به من گـفـت   .  را نااميد کرده بوديم

که بهتر است به مقر خودم بـرگـردم و       
توصيه کرد که سـعـي کـنـم مسـتـقـل            

اين حرفش مرا آزرده کرد، چون .  باشم
احساس کردم نمي خواهد زياد دور و     

با وجود اينکه دوسـتـانـم    .  برش بپلکم
قبول کرده بودند آنروز بجاي من گروه 
کاري بدهند که من وقت داشته باشـم  
با برادرم باشم، اما من بـرگشـتـم سـر         
کارم و به آنها گفتم عبه خسته بـود و    

مـدتـي   .  احتياج به اسـتـراحـت داشـت      
روي اين ديدار فـکـر کـردم و بـه ايـن                
نتيجه رسيدم کـه بـيـخـودي خـودم را            

من ديگر به کسي .  ناراحت کرده بودم
مــن پــيــشــمــرگ     .  احــتــيــاج نــداشــتــم    

کومله، انساني آزاد و مستقل بودم و   
تا آنموقـع هـم خـودم از عـهـده هـمـه                  
کارهايم برآمده بودم و کاملا توانائـي  

 . آنرا داشتم که سر پاي خودم بايستم
اين يکي ديگر از آن مراحلي بـود  
که لازم بود از آن گـذر کـنـم و فـکـر                  

. ميکنم خوب از عهده اش بـر آمـدم        
من و عبه بـعـد از آن گـاهـي وقـتـهـا                
همديگر را ميديـديـم و بـا هـم حـرف              
ميزديم و شوخي ميکرديم و بعـد هـر     

هرکدام .  کسي راه خودش را مي رفت
دوستهاي خـودمـان و مشـغلـه هـاي              
خودمان را داشتيم و زياد در کـار هـم     

اينطوري براي هـر  .  دخالت نمي کرديم
 . دوي ما بهتر بود

حملات رژيـم   ٦٤ بهار و تابستان 
ديــگــر هــيــچ    .  بــه مــا شــدت گــرفــت       

منطقه آزاد شده اي دست مـا نـمـانـده       
بود و نمي توانستيـم جـائـي مسـتـقـر           

مرتبا از جائي به جاي ديگـري  .  شويم
ميرفتيم و تقريبا هميشه با نيـروهـاي   

نـاچـار بـوديـم       .  رژيم درگير مـيـشـديـم    
شبها حرکت کنيم و روزها در دامـنـه     
کوهها و در جنگلها مخفي  شـويـم و     

من بـيـشـتـر وقـتـهـا            .  استراحت کنيم
حتي ساعتهاي بـيـداريـم      .  خسته بودم

را هم گيج و منگ و خواب آلود بودم 
حـتـي   ( و هرجا فرصتي پيش ميامـد    

اگر براي ده دقيـقـه اسـتـراحـت جـائـي            
اســلــحــه ام را مــي        )  مـي ايســتــاديــم   

. گـذاشـتـم زيـر سـرم و چـرت مـيــزدم                 
شرايطي که در آن به خواب ميـرفـتـيـم     
و حتي خواب ميـديـديـم، بـراي افـراد          

خيلـيـهـا    .  معمولي باور کردني نيست
هنگام راهپيمائي خواب ميرفـتـنـد و      
مســيـــري طـــولانــي را در خـــواب                

در ايــنــجــور مــوارد،      .  مـيــپــيــمــودنـد  
کساني که همراه و يا پشت سر کسـي    
که خواب بود، بودند حـواسـشـان بـود       
که او از مسير خارج نشود و يـا تـوي     

گاهي وقتها بـاران    .  آب و چاله نيافتد
ــز                     ــا مــغ ــد و ت ــي وقــفــه مــيــبــاري ب
استخوانمان خيس ميـشـد، بـا وجـود         
اين آنـچـنـان خسـتـه بـوديـم کـه روي                   
زمين خيس و گلي و زير رگبار بـاران    
خواب هـفـت تـا پـادشـاه را هـم مـي                  

قـاطـر و الاغـهـائـي کـه بـراي                !  ديديم
حــمــل وســايــل هــمــراه داشــتــيــم در              

. ايـنــمـورد هـم کـمــک خــوبـي بـودنــد               
بعضيها که واردتر بودند از دم قـاطـر       
يا افسار او مـيـگـرفـتـنـد و بـا خـيـال                
راحت ميخوابيدند، چون ميدانستـنـد   

من فقط بـراي بـالا     . که گم نمي شوند
رفتن از سربالائي هاي سخت، وقـتـي     
که ديگر نمي توانستـم خـودم را بـالا          
بکشم از دم قاطرها ميگرفتم و آنـهـا     

هـيـچـوقـت در       .  مرا بالا ميکشيـدنـد  
حالي که از قاطـر مـيـگـرفـتـم خـوابـم             

. نمي برد چون ميترسيدم لگـدم بـزنـد     
پـالان قــاطـرهــا هـم در ايـن شــرايــط                
بسيار بـا ارزش بـودنـد، چـون وقـتـي               
صبح زود ميرسيديم جائـي کـه بـايـد         
اطـراق مـيـکـرديـم و هـمـه از سـرمـا                    
ميلرزيديم، چيزي لـذت بـخـش تـر از           
خزيدن زير يک پالان گـرم و خـوابـيـدن         

اينکه اين پالانها مـعـمـولا پـر       .( نبود
از شپش بودند و بعد از اينـکـه بـيـدار       
ميشدي شپش از سـر و کـولـت بـالا               
مــيــرفــت، کــوچــکــتــريــن اهــمــيــتــي           

نمي توانستيم بـا خـودمـان        ). نداشت
پتو حمـل کـنـيـم و مـعـمـولا چـيـزي                  

بـه  .  نداشتيم  روي خودمان بيـانـدازيـم   
. همين دليل پالان وسيله خـوبـي بـود       

ما دخترها هر وقت موفق مـيـشـديـم       
يکي از پالانها را گير بيـاوريـم، چـنـد       
نــفــري زيــر آن گــلــوــلــه مــيــشــديــم و               

ماجراي پالان يـکـي ار       .  ميخوابيديم
موضوعات دائـمـي جـوک و شـوخـي            

اگر ...   ميگفتند. بين پيشمرگان بود
روزي پالان گيـرش نـيـايـد عصـبـانـي            
ميشود و داد ميزنـد کـي پـالان مـرا           

 برده است؟ 
عصــرهــا قــبــل از حــرکــت بــايــد           

ــم از مــردم           ــي ــت ــرف ــاهــاي      مــي روســت
تـمـام   .  اطرافمان نان و غذا ميگرفتيـم 
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 ۶ از صفحه 
. سختيها يکطرف و اينکار يـکـطـرف   

من واقعا برايم سخت بود از مـردمـي   
که نان شب خودشان را هم بـزور پـيـدا      
ميکردند، بخواهم غـذاي مـا را هـم            

بشدت از آنها خـجـالـت      .  تامين کنند
ــارت                ــدم و احســاس حــق ــکــشــي مــي

بـغـيـر از      .  اما چاره اي نبود.  ميکردم
اين مـردم مـا مـنـبـع ديـگـري بـراي                   

بـعـدهـا کـه       .  تامين غذايمان نداشتيم
کـوملـه کـمـي بـلـحـاظ مـالـي وضــع                  
بــهــتــري داشــت، ســعــي کــرد غــذاي            
پيشمرگانش را بـا پـرداخـت پـول بـه                

 . روستائيان تهيه کند
گاهي وقـتـهـا مـيـتـوانسـتـيـم در              
يکي از روستاها بمانيم و همانجـا در    

مــا را   .  خـانــه هـاي مــردم بــخــوابـيــم          
. شوراي ده به خانه ها تقسيم ميـکـرد  

بسته به اينکه خـانـه کـي مـيـرفـتـي،              
. غذائي که ميخـوردي فـرق مـيـکـرد         

نان و ماست و يا نان و گوجه فـرنـگـي    
سرخ کرده متداول ترين خوراکـي بـود     
که روستائيان ميخوردند و به مـا هـم     

مـن حـالـم از هـردو بـهــم              .  مـيـدادنــد  
مخصوصا صبحهـا نـان و       .  ميخورد

 . ماست دوست نداشتم
شخصا با وجود اينکه ميدانستـم  
باز هم نان و مـاسـت خـواهـم خـورد،            
ترجيح ميدادم بـه خـانـه هـاي مـردم              
فقير بروم، نه خانه کدخدا و يا آخـونـد     

در خانه کـدخـدا و آخـونـد غـذاي              .  ده
خوب پيدا ميشد و بچه ها به شوخـي  
ميگفتند بعضي از مسئوليـن سـعـي      
ميکنند خودشان به اينجور خانـه هـا     

اما بنظر من مردم مـعـمـولـي       .  بروند
مهربانتر و صميمي تر بـرخـورد مـي        

پيشمرگه ها را بيشتر دوسـت    .  کردند
داشتند و ما راحت تر مـيـتـوانسـتـيـم       

مخصوصا زنـهـا   . برايشان حرف بزنيم
به مـا پـيـشـمـرگـان زن بـا احـتـرام و                      
علاقه برخورد ميکردند و هـر کـاري         
از دستشان بر مي آمد براي ما انجـام  

مـا سـعـي مـيـکـرديـم در              .  ميـدادنـد  
مــورد بــرابــري زن و مــرد بــا آنــهــا                  
صـحــبــت کــنــيـم و آنـهــا را تشــويــق                
ميـکـرديـم نـظـر خـودشـان را بـه مـا                    

خيلي جاها زنـان فـقـط غـذا         . بگويند
را مي آوردند توي اتاق و مي رفـتـنـد    

چـون اجـازه نـداشـتـنـد پـيـش               .  بيـرون 
ما دخترها در اينجـور  . مردها بمانند

موارد ميرفتيم بيرون پيش آنها و در     
حالي که به آنها در حاضر کـردن غـذا     
کمک ميکرديم، با آنها حرف ميـزديـم   

. و به حرفـهـايشـان گـوش مـيـکـرديـم            
معمولا بـا عـلاقـه از مـا در مـورد                   

. وضع پيشمرگان زن سوال مي کردنـد 
دخترهاي جوان کنجکـاوي بـيـشـتـري        

ميخواستـنـد بـدانـنـد        .  نشان ميدادند
دخترهاي پيشمرگ چکار ميـکـنـنـد؟     
چـه مشــکـلاتـي دارنـد؟ بــا عشـق و                
ازدواج و دوست داشـتـن و سـکـس و           
هــمــه ايــن مســائــل چــطــوري رفــتــار            
ميشود؟ آيا مسئولين برايتان شـوهـر   
پيدا ميکنند يا خودت حـق داري بـا         
هرکس کـه خـواسـتـي ازدواج کـنـي؟               
کســي مــجــبــورت نــمــي کــنــد؟ اگــر            
بــرادرت نــخــواهــد تــو بــا کســي کــه              
دوست داري ازدواج کـنـي چـي؟ مـن           
اوايل خنده ام ميگـرفـت و جـوابـهـاي          

امـا  .  کـوتـاه بـه سـوالاتشـان مـيـدادم             
دوستهاي با تجربه تر من راه تـبـلـيـغ         
کردن را ميدانستند و از برنامه حـزب  
کمونيست ايران ميگفتند، از ايـنـکـه      
بر اساس اين برنامه ما به بـرابـري زن       
و مرد اعتقاد داريم، از اينـکـه عشـق      
و دوسـت داشـتـن مسـائـل شـخـصـي               
هستند و کسي حق ندارد ديـگـري را       
وادار به ازدواج با کسي ديگـري کـنـد      

مواردي بود که دختر جوانـي  .  و غيره
که خانـواده اش مـيـخـواسـتـنـد بـزور               
شوهرش بدهند، به پيشمرگان کوملـه  
ملحق مـيـشـد و يـا زنـي کـه مـورد                  
بدرفتاري از طرف شوهرش واقع شـده    
بود از او شکايت ميکرد و رفقاي مـا  

. بــه مــرد مــذکــور تــذکــر مــيــدادنــد           
رفقائي که اهل منطقه بودند و يـا در      
منطقه سرشناس بودند، خيلي وقتهـا  
حکم داور در اختلافات خانـوادگـي و     

مـردم بـه     .  همسايگي را هم داشـتـنـد     
پيشمرگ کـوملـه و مـخـصـوصـا بـه                
کساني که مـيـشـنـاخـتـنـد، اعـتـمـاد               
داشتند و اميدوار بـودنـد آنـهـا بـراي            

 . مشکلاتشان راه حلي پيدا کنند
 

 يکي از پيشمرگان زن  
 در بين زنان  

بخاطر سرما و راهـپـيـمـائـيـهـاي          
طولاني من ناراحتي مثانه پيدا کـرده  

اين مشکل بسياري از دخـتـران   .  بودم
گـاهـي وقـتـهـا سـاعـتـهـا بـدون                 .  بود

استراحت راه مـيـرفـتـيـم و تـمـام ايـن               

مـدت مــجــبــور بـوديــم خــودمــان را             
پسرها راحت تـر بـودنـد        .  کنترل کنيم

چون ميتوانستند پشت درختي رفـتـه     
و بدون اينکه مجبور بـاشـنـد شـلـوار          
شان را در آورند و فانسقه شـان را بـاز       

مـا بـراي بـاز و          .  کنند، ادرار کـنـنـد       
بسته کردن فانسقه و شالي که زيـر آن      
بدور کمرمان مي بستيـم کـلـي وقـت         
ميخواستـيـم و مـمـکـن بـود تـا مـا                   
اينکارها را بکنيم گردان خـيـلـي دور        

. شود و ما نتوانيم آنها را پيدا کـنـيـم     
اين ترسـنـاک تـريـن اتـفـاقـي بـود کـه                  
ممکن بود بيافتد، مخصـوصـا بـراي      
کسي مثل من که راه ها را بلد نبـودم  

بـه هـمـيـن       .  و کسي را نمي شـنـاخـتـم    
دليل خودم را آنقدر نگه ميداشتم کـه    
بعد از مـدتـي ديـگـر بـکـلـي کـنـتـرل                 
مثانه ام را از دست دادم و ادرارم گـاه    

لـبـاس هـم کـه         .  و بـيـگـاه مـيـريـخـت         
و خـيـس بـودن        .  نداشتم عـوض کـنـم     

لباسم بيشتر باعث سـرمـا مـيـشـد و          
سرما شرايط مرا بدتر ميکـرد و ايـن       

از همه بـدتـر   .  دور همچنان ميچرخيد
اينکه خجالت ميـکـشـيـدم بـه کسـي           
بگويـم و سـعـي مـيـکـردم بـه خـودم                   
بقبولانم که کسي نمي بيند من خودم 

بـه مـحـض ايـنـکـه           .  را خيس کرده ام
جائي ميرسيديم که به آب دسـتـرسـي      
پيدا ميکردم، لباسم را مـيـشـسـتـم و        
گاهي وقتها بدون اينکه خشـک شـود       

 . دوباره آنرا ميپوشيدم
بالاخره دو تا از دختـرهـا بـا مـن         

به من گفتند که آنـهـا   . صحبت کردند
هم از اين نوع مشکلات داشته انـد و    

قرارمان بـر ايـن     .  هنوز هم گاها دارند
شد که به همديگر کمک کـنـيـم و اگـر         

آنـهـا بـه      .  لازم شد با هم توالت بـرويـم    
مـن يــاد دادنــد کــه بــدون بــاز کــردن               
فانسقه و شال، بند شلوارم را باز کـنـم   
که کارم زودتر تمام شود و بـه گـردان         

دکتر درويش هم که فـهـمـيـده       .  برسيم
بود من ممکن است عفـونـت مـثـانـه        
گرفته باشم، تـوصـيـه کـرد بـه مـدت             

بـالاخـره   .  يکهفته آنتي بيوتيک بخورم
. بــعــد از مــدتــهــا حــالــم خــوب شــد              

ماجراي خنده داري کـه پـيـش آمـد،             
اين بود کـه در يـکـي از آن شـبـهـاي                   
بسيار تاريک که يـک قـدمـي را نـمـي            

شد ديد، بعد از ساعتها راهپيـمـائـي،    
مـن و مـهـري کـه           .  استراحـت دادنـد    

داشتيم ميترکيديم، بدو بدو خودمـان  
را پشت تپه اي رسانديـم و بـا عـجلـه           
اسلحه هايمان را روي کـنـده درخـتـي           
که روي زمين افتاده بود گذاشـتـيـم و      

وقـتــي  .  خـودمـان را تـخــلـيـه کـرديــم            
خواستيـم اسـلـحـه امـان را بـرداريـم،                
متـوجـه شـديـم چـيـزي کـه مـا فـکـر                     
ميکرديم،کـنـده درخـت اسـت تـکـان             

تازه فهميديـم کـه يـکـي از           .  ميخورد
پسرهاي گردان از فـرصـت اسـتـراحـت        
استفاده کرده و دراز کشيده کـه کـمـي      

که ما روي سـرش خـراب         .  چرت بزند
اينکه آيا خجالت کشـيـده بـود      .  شديم

چيزي بگويد و يا ما از شـدت عـجلـه      
مهلتي به او نداده بوديـم ابـراز وجـود        

مـا درحـالـي کـه         .  کند، معلوم نـبـود    
داشتيم از خجالت ميمـرديـم از آنـجـا         
دور شديم و تا مدتها از همـه پسـرهـا      
خـجـالـت مـيـکـشــيـديـم، چــون نـمــي                
دانستيم کي بود که آنجا دراز کشيـده  

هـر کـي بـود،        .  بود و ما را ديده بـود   
اصلا برروي خودش نياورد و مـا هـم       

 . از اين بابت از او ممنون بوديم
منطقه بشدت نـاامـن بـود و مـا           
مرتبا توسـط نـيـروهـاي رژيـم تـحـت              

هر جا مي رسيـديـم بـا      .  تعقيب بوديم
وجود خستگي شديـد نـاچـار بـوديـم،          

. نگهبان و ديـده بـان داشـتـه بـاشـيـم                 
چيزي بدتر از آن نـبـود کـه در خـواب           

احـتـيـاط صـد در صـد            .  گير بيافتيـم 
امـا نـگـهـبـانـي دادن مـن              .  لازم بـود 

اگر يادتان باشـد  .  واقعا شنيدني است
مــن آمــوزش زيــادي نــديــده بــودم و             
کـمـتـريــن تـجـربــه را در اســتـفـاده از                  

از فوت و فـن نـظـامـي       .  اسلحه داشتم
ايـنـرا   .  هم چيـز زيـادي حـالـيـم نـبـود             

مسئولين گردان هـم مـيـدانسـتـنـد و           
سعي مي کردند تا جائي کـه امـکـان        
داشـت مـرا درگـيـر کـارهـاي سـخــت                

مـعـمـولا روزهـا و         .  نظامي نـکـنـنـد      
زماني که کمتر احتمـال خـطـر وجـود         

مـن  .  داشت مرا نگهبان مـي کـردنـد       
ديـده بـانــي روي کـوهــهـاي بـلــنـد را                  

چون عاشق کوه بودم و .  دوست داشتم
از صخره ها بـالا و پـائـيـن رفـتـن را                 

ايسـتـادن روي     .  خيلي دوست داشـتـم    
قله کوه وقتي تمام دنيـا را زيـر پـايـم           
احساس ميکردم، خيلي لـذت بـخـش      

بعلاوه هنگام ديـده بـانـي تـنـهـا           .  بود
معمولا دو نـفـري ديـده بـانـي            .  نبودم

ميداديم و ايـن فـرصـت خـوبـي بـراي             
شــنــاخــتــن ديــگــران و گــفــتــگــوهــاي          

ــود      ــه ب ــر       .  دوســتــان مــخــصــوصــا اگ
هــمــراهــت انســان جــالــب و دوســت              

 . داشتني اي بود
. نگهباني را زياد دوست نداشـتـم  

ــهــائــي مــي ايســتــادم و                     چــون تــن
مسئوليت بيشتري داشت و من مـي    
ترسيدم نتوانم به موقـع و آنـطـور کـه           

از هـمـه   .  بايد عکس العمل نشان دهم
بدتر وقتي بود که تازه از يک درگيـري  
سنگين خلاص شده بـوديـم و مـوفـق         
شده بوديم نيروهاي دشمن را مـوقـتـا      

آنـروز پـيـشـمـرگـان         .  به عـقـب بـرانـيـم       
ساعتها جنگيده بودند و کسـي رمـق     

امـا نـاچـار      .  نگهبـانـي دادن نـداشـت        
بوديم نگهبان در چنـد نـقـطـه داشـتـه           
باشيم چون هر لحظـه احـتـمـال حـملـه           

سـاعـت دو نصـف        .  مجدد رژيـم بـود    
شب مرا بيدار کردنـد کـه نـگـهـبـانـي            

خواب آلود و خسته سـر پسـت       .  بدهم
فکر ميکنم تاريکـتـريـن    .  حاضر شدم

هـوا  .  شبي بود که تابحال ديـده بـودم      
اما .  گرم بود و نسيم ملايمي ميوزيد

. سياهي مطلق بر همه جا حـاکـم بـود     
حتي يک متر آنطرفتر را هم نمـي شـد     

. و انگار همه اينها کـافـي نـبـود      .  ديد
نگهبـان قـبـل از مـن تـذکـر داد کـه                    

تعدادي جنازه درسـت پشـت آن تـپـه           "
مواظب باش چون دشـمـن     .  افتاده اند

ممکن است بخواهـد بـا اسـتـفـاده از            
!" تاريکي شب آنـهـا را پـس بـگـيـرد              
. ديگر خواب بطور کلي از سـرم پـريـد     

ترس از زنده ها و حـملـه و جـنـگ و               
غيره در برابر ايـن فـکـر کـه تـعـدادي               
جـنـازه در چــنـد قـدمـي مـن افـتــاده                  

ــمــه فــرعــي شــدنــد                 ــودنــد، ه آن .  ب
يکساعت نگهباني ساعتـهـا بـر مـن         

قلبم از شدت ترس تاپ تـاپ  .  گذشت
مطمـئـن بـودم کـه اگـر کسـي               . ميزد

. آنجا بود حتما صداي آنرا ميـشـنـيـد    
سعي ميکردم به آن تـپـه زيـاد نـگـاه              
نـکـنـم کـه مـبــادا خـيـالاتـي شـوم و                    

بـه  .  چيزهاي عجيب و غريـب بـبـيـنـم       
خودم يادآوري کردم که نبايد خرافاتي 

به ياد خودم انداختم که مـن بـه       .  شوم
ــوع                        روح و جــن و پــري و از ايــن ن
خرافات اعتقادي نـدارم و کسـي کـه            
مي ميرد ديگـر مـرده اسـت و نـمـي              

در آن   .  تواند هيچ کـاري انـجـام دهـد        
تاريکي شب بارديگر درسهايـم را در      
مورد ماتريالـيـسـم و ديـالـکـتـيـک و               
غيره مـرور کـردم و سـعـي کـردم بـه                   

بعـد از آن هـم         . خودم قوت قلب بدهم
بارها و بارها در شرايط خيلي خـطـيـر    
و تـرسـنـاک نـگـهـبـانـي داده ام، امـا                    
هيچوقت آن شب و ترسي کـه وجـودم       
را در بر گرفـتـه بـود فـرامـوشـم نـمـي               

 . شود
 ادامه دارد

 ...زندگي نامه 
   )بخش هفتم(

 



 
615شماره يسکرا                                            ا                                                 8صفحه    

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۱ از صفحه 
از انقلاب بطور مشـخـص مـي تـوان           
بـيـان کـرد و هـر کـس در ايـن دنـيــا                      

ايـن  .  زندگي کرده باشد آنرا مي فهمـد 
در حالي است که اعـتـراض عـريـان و         
جنبش برهنگي عليه اسـلام، شـائـبـه       
هاي مذهبي و شکستن تابوهايي کـه  
ماجدي و جوادي به نيروي حـايـل در       
مقابل آنها تبـديـل شـده انـد دنـيـا را               

بـا اسـتـدلال      .  متوجه خود کرده اسـت 
علي جوادي بايد در محکوميت ايـن    
گفته منصور حکمت هم گـام بـردارد       

انقلاب آيـنـده در ايـران          " که گفته بود 
 ". زنانه خواهد بود

رنسانس و عصـر روشـنـگـري در         
تاريخ زندگي بشـر تـحـول و انـقـلابـي             
عظيم عليه ارتجاع، مذهب و کليسـا  

جنبش برهنگي در اعتـراض بـه     .  بود
اسلام سياسي که در چنـد دهـه اخـيـر         
دنيا را در کام کثافت خـود فـرو بـرده        
است رنسانسي در عصر مـا اسـت و         
مخالفين اين حرکت در حـزب اتـحـاد      
آنرا نه تنها به هيچ مي گيـرنـد بـلـکـه        
افتـخـار ايسـتـادگـي در مـقـابـل ايـن                  
حرکت رو بـه پـيـش را نصـيـب خـود               

جـنـبـش اعـتـراض عـريـان            .  کرده انـد   
همانند عـرصـه هـاي ديـگـر جـنـبـش               
اعتراضي عـلـيـه حـاکـمـان اسـلامـي               
تـعــرضــي بــه گـنــديــدگـي قــوانـيــن و               
فرامين پوسيده اسلامـي و مـذهـبـي         

تابـوهـاي سـاخـتـه و پـرداخـتـه               .  است
اسلامي را يکي پس از ديـگـري دارد     

هــمــان انــدازه کــه      .  خــورد مــي کــنــد     
ــگــر                   ــان و دي ــان، جــوان ــبــش زن ــن ج
جنبشـهـاي اعـتـراض اجـتـمـاعـي در               
کوبيدن حکومت اسـلامـي سـرمـايـه          
مي تواند تکيه گاهي براي پـيـشـبـرد       
امــر مــبــارزه طــبــقــه کــارگــر عــلــيــه            
حکومتهاي اسلامي سرمايـه بـاشـد،      
بي گمان جنبش اعتراض عريـان نـيـز      
نه تنها مـانـعـي در مـقـابـل انـقـلاب               
اجتماعي طبقه کارگر نيست بلکه در 
رسوا نمودن شائبه هاي مـذهـبـي کـه         
کمر کارگر را خـم کـرده اسـت نـقـش                

در کشـورهـاي     .  موثري ايفا مي کنـد 
ــه کشــورهــاي                 ــت ب اســلام زده نســب
سرمايه داري غـربـي، طـبـقـه کـارگـر              
بــطــور مضــاعــف از ســرمــايــه و از               
گــنــداب اســلامــي رنــج مــي بــرد و               

به هـر درجـه     .  زندگيش تباه شده است
اي که اسلام و قوانين اسلامي حـاکـم     
توسط جنبشهاي اعتراضي به عـقـب     

رانـده شـود بـه هـمـان انـدازه بـه نـفــع                     
جنبش طبقه کارگر نيز هست اما هـر  
يک از اين جنبشها جايـگـاه، نـقـش و         

بنابر ايـن  .  تعريف خاص خود را دارند
کسي گمان نـمـي کـنـد کـه اعـتـراض              
عريان به ضرر جنبـش طـبـقـه کـارگـر           
بعنوان طبقه اي که مي تواند تمامـي  
جنبشهاي اعتـراضـي در جـامـعـه را            
حول پرچم خود سـازمـان دهـد عـمـل            
مي کند بلکه برعکـس کـوبـيـدن هـر          
درجـــه از کـــثـــافـــت اســـلامـــي در                
ــوســـط              ــزده تـ ــلامـ ــاي اسـ ــورهـ کشـ
جنبشهاي راديکال و سکولار، گامـي  
در راه پيش روي براي جنبش انقـلابـي   

از نـگـاه کـارگـري         .  طبقه کارگر است
که حاکميـت اسـلامـي، جـريـانـات و             
لايه هاي ارتـجـاع مـذهـبـي مـانـع از              
متشکل و متحد شـدن او اسـت، در           
سوراخ کردن اسـلام سـيـاسـي تـوسـط           
راديکاليسم اجتماعـي و تـوسـط هـر           
بخشي از جامعه کـه مـذهـب را يـک             
گام به عقب نشيني وادار کند به نـفـع     
انقلاب اجتماعي طبقه کـارگـر اسـت        

 . نه برعکس
اما تصوير ارائه شده توسط علـي  
جوادي آگاهانه دادن تصويـري وارونـه     

مي خواهد اين را بـه خـوانـنـده         .  است
القا کند که انقلابيون برهنه و جنـبـش   
اعـتـراض عـريـان اسـم خـود را چــون                 
انقلابي گذاشته انـد در نـتـيـجـه مـي             
خواهند با اعتراض عـريـان و بـجـاي           

اين نوع بـه  .  طبقه کارگر انقلاب کنند
تصـويــر کشــيـدن و لـوث کـردن ايــن                
حرکت شبيه عوامفريبي ملاها بـراي    

شـبـيـه دادن تـعـريـف از             .  عوام اسـت   
کـمـونـيــسـت بــروايـت هـمــيـن روضــه              
خوانها است که به عوام مـي گـفـتـنـد        
کمون يعني خدا، نـيـسـت هـم يـعـنـي            
نيست و نتيجتا کمونيست يعني خدا 

ايــنــهــا هــرچــه بــيــشــتــر بــر          .  نــيــســت
مخالفت خود اصـرار مـيـکـنـنـد هـم            
فرهنگ غير سياسي خود را بـيـشـتـر       
نمايان ميکنند و هـم ذهـنـيـت مـلـي           

البته هدفي هـم جـز       .  اسلامي خود را
فروختن اين نظرات به  ملي اسـلامـي   

ــدارنــد    ــنــبــار مــلــي         .  هــا ن ظــاهــرا اي
اسلامي هـا هـم بـه انـدازه ايـنـهـا بـه                   

 . مصاف با اين حرکت نيامده اند
" کــارگـران و انــقـلابــات      " نـوشـتــه     

حيطه دگرگوني سياسي، اجتماعي و   
اقتصادي کل جـامـعـه را تـا بـدسـت               

گيري قدرت سيـاسـي تـوسـط طـبـقـه            
کارگر مورد بحث و بررسي قرار مـي    

شــاهـکــار  .  دهـد و روشـن مـي کـنــد            
نوشته اخير جوادي لوث کـردن بـحـث      

جـابـجـايـي و       .  انقلاب کارگـري اسـت    
دادن تفصير دلبخواه و گمـراه کـنـنـده       
از نوشته منصور حـکـمـت، مـانـع از          
موضع عـقـب مـانـده و رسـواي آنـان               

ديـگـرمـخـالـفـيـن        "  نقـد . " نخواهد شد
اعــتــراض عــريــان در رهــبــري حــزب           
اتحـاد، تـنـفـر عـمـيـق آنـان از حـزب                    

بـا و بـدون       .  کمونيست کارگري اسـت 
جنبش اعتراض عريان ايـن جـمـاعـت       
حـزب نــفــرت از حـزب کــمــونــيــســت             

فکر کنيـم  .  کارگري را بنياد نهاده اند
مريم نمازي از کلمه انقلابي اسـتـفـاده      
نميکرد و فرض کنيم مريم و رفـقـاي       
ديگري که کليـپ مـربـوطـه را تـهـيـه              
کرده اند عضو اين حزب نـبـودنـد آيـا         
بـاز هــم ايــنـهــا بــا هــمـيــن نــفــرت و                  
عصبانيـت بـه ايـن مسـالـه بـرخـورد                 
ميکردند؟ آيا کار عاليـا هـم از نـظـر           
ايــنــهــا بــه فــحــشــا شــبــاهــت دارد؟              
انحطاط واقعا توصيـف خـوبـي بـراي         

. مــوقــعــيــت ايــن دوســتــان اســت                
انسانهايي که با پراتيک روزمـره شـان     
تاريخي از مبارزه عليه هرگـونـه آثـار      
و علايم بـورژوايـي و اسـلامـي را بـا              
خود دارند، توسط داش مشتي هـاي    
ــيــات و                 ــواع ادب حــزب اتــحــاد بــا ان

 .فرهنگ مذهبي روبرو مي شوند
و اما فـروش تـقـويـم انـقـلابـيـون               

مخالفـيـن جـنـبـش اعـتـراض            .  برهنه
عريان در حزب جوادي کـه پـرچـمـدار         
مخالفت با آن هستند در ايـن مـورد         
هم مي کوشند افراد صفوف خـود را      
متقاعد سازند که فروش تقويم هـيـچ     
گونه مغايرتي بـا فـروش مـجـلات و           
تقويم برهنگي آنگونه که در سيـسـتـم    

خـريـداران   .  بورژوايي رايج است نـدارد 
تقويم انقـلابـيـون بـرهـنـه کسـانـي در               
صف اعتراض به اسلام سياسـي و در      
صف تابو شکنان عليـه شـائـبـه هـاي          

با افتخار اين تقـويـم   .  مذهبي هستند
را خــريــداري مــي کـنــنــد و خــود را                
بخشي از جنبش اعـتـراض عـريـان و           

. سکولاريسم در جامـعـه مـي دانـنـد         
اين را جوادي و ماجدي بـهـتـر از مـا           

اگــر کســانــي نــيــاز بــه          .  مــي دانــنــد   
مجلات سکسي داشته باشنـد، بـازار     
سرمايه و نظام کالايي سالهاسـت کـه     
آنرا بوفور در اختيار جامعه قرار داده   

ذهنيت مـاجـدي و جـوادي در          .  است

اين مورد سر سوزني با حاجي بـازاري  
هاي عقب مانده و اسلام زده تـفـاوت       

پـا فشـاري ايـنـهــا بـر تشـابــه                .  نـدارد 
مـابـيـن تـقـويـم اعـتـراض عـريـان بــا                   
عــکــس مــجــلات لــخــتــي در بــازار             
ســرمــايــه نــيــز از جــنــس هــمــان                     
عوامفريبي هاي اخلاقي سخنگـويـان   
منبرها و از جنس تبليغات جريانـات  

بـجـز   .  ملي اسلامي عليه زنـان اسـت      
نابغه هاي اين حزب، مـلـي اسـلامـي         

هاي ديگر و همچنـيـن آخـونـدهـا هـم           
ايــن .  هــمــيــنــطــور نــگــاه مــيــکــنــنــد        

عوامفريبي فقط ويژه درک، تـفـکـر و        
نـگـرش و نـفـرت آنــهـا عـلــيـه حــزب                  

پا گذاشـتـن   .  کمونيست کارگري است
وارونــه جــوادي و مــاجــدي در ايــن                
ــا                  مصــاف کــار دســتــشــان داده و ب
توجيهات بي پايه و عوام پسند، نمـي  
توانند  از گـنـدي کـه بـالا آورده انـد                  

 . *خود را خلاص کنند

  ...شعبده بازي علي جوادي 

 آوات فرخي:همکار نشريه ايسکرا  
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 ۹۰/۱۲/۲۸ روز يکشنبـه    
مـهـرداد امـيـن       « عصر    ۳ ساعت 
عضو کميته  هماهـنـگـي     » وزيري

براي کمک به ايـجـاد تشـکـل هـاي          
روز در      ۳۲ کـارگـري، کـه مـدت           

بازداشت اداره  اطـلاعـات بـود بـا         
مـيـلـيـون تـومـانـي           ۱۵ قيد وثيقه 

  .آزاد شد
  

از  » صديق کريمي« همچنين 
اعضــاي اتــحــاديــه آزاد کــارگــران          

روز در زندان  ۴۵ ايران که به مدت 
مــرکــزي ســنــنــدج بــود بــا اتــمــام            

لازم بـه  .  محکوميت خود آزاد شد
ذکــر اســت آزادي ايــن دو فــعــال               
کــارگــري بــا اســتــقــبــال گســتــرده           
کارگران و فعالين کارگري و سـايـر     

 .اقشار مردم روبه رو گرديد
پـــدرام نصـــر    « امــا هـــنـــوز        

عضو کميته  همـاهـنـگـي      » اللهي
براي کمک به ايـجـاد تشـکـل هـاي          

عضـو   » فرزاد احمدي« کارگري و 
اتحاديه آزاد کارگران، بلاتـکـلـيـف     
در بازداشت اداره اطلاعات به سـر    
مي برند و هيچگونـه اطـلاعـي از        
وضعـيـت آنـان در دسـتـرس نـمـي                

 .باشد
کمـيـتـه ي هـمـاهـنـگـي بـراي                
ــه ايــجــاد تشــکــل هــاي                کــمــک ب
کارگري ضمن محکوميـت ادامـه      
بازداشت اين فـعـالـيـن کـارگـري و           
ساير فعالين، خواستار آزادي بـدون  

 .قيد و شرط آنان مي باشد
 

کميته ي هماهنگي براي  
کمک به ايجاد تشکل هاي  

 کارگري
 ۱۳۹۰ اسفند  ۲۹ 

 آزادي مهرداد امين وزيري و صديق کريمي

 

 کارگران زنداني و همه زندانيان سياسي  
 بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
 و نيم شب  ۱۱ 

 به وقت ايران


